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نگاهي به داستان نويسي معاصر هند

چكيده

انيان، هند را   اغلب اير . ي داستان نويسي در هند به دوران بسيار كهن بر مي گردد           سابقه

كه از داستان نويسي امروز هند تا چه حـد          با داستان هاي كليله و دمنه مي شناسند، اما اين         

از يك سو مي دانيم كه در       . با خبرند سؤالي ست كه نمي توان پاسخ درستي براي آن يافت           

اين زمينه كوشش چنداني صورت نگرفتـه اسـت و از سـوي ديگـر در ايـران بـا داسـتان                 

تر بعد رمانتيك و عاطفي دارند و       فيلم هاي تجاري و بازاري امروز هند آشنا هستيم كه بيش          

براي به دست آوردن بازار فروش تهيه مي شوند و با حقيقت داسـتان نويـسي نـوين هنـد                    

قـدر  بايد گفت اگرچه در آغاز، اين، ايرانيان بودند كه كتاب گـران         . ي بسياري دارند  فاصله

ي ا به جهانيان معرفي نمودند، اما امروز با وجـود فـن آوري هـاي پيـشرفته           كليله و دمنه ر   

اطلاعاتي، دوستي هاي ديرينه و پيوندهاي عميق و محكم ميان دو ملّت؛ هنوز آشنايي اغلب              

.مردم ايران با داستان نويسي مدرن هند بسيار اندك است
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ي معاصر به زبان هنـدي را       اي از داستان نويس   اين مسأله ما را بر آن داشت تا تاريخچه        

.مند بگذرانيماز نظر خوانندگان علاقه

 هندي، داستان نويسي،  نويسنده، انجمن، تحول، معاصر:كليد واژه ها

مقدمه

ظهور كردند كه ادبيات » هريش چندر«و » بهار تندو«م نويسندگاني مانند   1850در سال   

ي  بود با آغاز مبارزات استقلال طلبانـه       اين سال مصادف  . ها آغاز مي شود   معاصر هند با آن   

ي كـاملاً سياسـي، بلكـه    ي كاملاً ملي داشت و نه جنبـه اما اين مبارزات هنوز نه جنبه   . هند

ي فئوداليزم به مرور زمان به سـرآمد و ايـن           دوره. جدالي بود بين فئوداليزم و سرمايه داري      

ا دوباره به فكر آزادي هندوسـتان       مسأله به همراه حضور انگليسي ها در هند، روشنفكران ر         

.ها را هم مجبور به مدرن سازي هند كردانداخت و از طرف ديگر انگليسي

با انگليـسي هـا روي داد و   » پلاسي«م نبرد سراج الدوله نواب بنگال در        1757در سال   

در سـال  . سرانجام منجر به شكست او شد و حكومت انگليسي ها در بنگـال آغـاز گرديـد           

باز هم از انگليسي ها شكست خورد       » شاه عالم «پادشاه مغول يعني    » بكسر« جنگ م در 1764

.و حكومت انگليسي ها بيشتر تثبيت شد

اين نبردها و شكست ها در واقع اولين قدم هايي بود كـه بـه سـوي مـدرنيزم هنـدي                    

بعـد  ي هند به صورت سنّتي و پادشاهي بود و          زيرا قبل از آن سيستم اداره     . برداشته مي شد  

. از آن روند امور سياسي و نظامي و اجتماعي و فرهنگي تغيير كرد و رويكرد تازه اي يافت                 

اما اين روند نوسازي و نوگرايي اختصاص به شهرها داشـت و در روسـتاها هـيچ تحـولي                 

.ايجاد نكرد

انگليسي ها در نظام اقتصادي هند تغييرات عمده اي به وجود آوردند زيرا براي هـدف         

اما در روستاها نيازي به اين كار نديدند و نظام . ها منافع زيادي را در برداشت    ي آن استعمار

در . را در رابطه با نظام بورژوازي سامان دادنـد        چنان ادامه يافت و مجدداً آن     داري هم زمين
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حامي انگليسي ها شدند زيرا اختيارات خود را مديون انگليسي ها                ها پشتيبان و  نتيجه فئودال 

) خواص(انگليسي ها خواسته يا ناخواسته امتيازاتي را به طبقات مرفهّ اجتماعي          . مي دانستند 

همين طبقات بعدها از پيشروان آزادي شدند زيرا بيشتر امكانـات           . دادند و حامي آنان بودند    

ي ادبيات و هنر نوين نيز همين خـواص         در زمينه . ها در اختيار داشتند   مادي و معنوي را آن    

يشرو بودند زيرا عوام از سواد و معارف بي بهره بودند و سيستم نـژاد پرسـتي مـذهبي در               پ

.ي آموزش را نمي دادهند به گونه اي عمل مي كرد كه به همه اجازه

آشنايي با علوم و فنون جديد
هـدف ادبيـات و     . در اواخر قرن هجدهم ميلادي، هند با علوم نوين و تكنيك آشنا شد            

 گذشته فقط رواج عرفان و درون گرايي بود اما هـدف علـوم غـرب، بـرون                  علوم هند، در  

همچنـين آمـوزش هنـد پـيش از آن          . گرايي، اقتصاد فعال و آسايش و رفاه عمـومي بـود          

ي حاكم مي شد اما بعد از ورود انگليسي ها، آموزش غربي در هنـد               مصروف نيازهاي طبقه  

حتي در روستاها مردم تشويق به آمـوزش        ي متوسط به صورت عمومي درآمد و        براي طبقه 

.شدند

ي انگليسي، زبان انگليسي را به جاي زبان فارسـي، زبـان            »لرد مكاله «م  1835در سال   

 اداري هند قرار داد و به اين وسيله زبان جديد، كه بار فرهنگـي خاصـي را بـا                    -حكومتي  

روش آموزشـي   » كالهلرد م «. كرد؛ موجد فرهنگ و تفكر تازه اي در هند شد         خود حمل مي  

هندوان و مسلمانان هند را مورد انتقاد قرار مي داد و معتقـد بـود كـه نَـه زبـان آموزشـي                       

مسلمانان يعني عربي، زبان مردم هند است و نه زبان آموزشي هنـدوها يعنـي سنـسكريت،                 

پارچه سازي آن، زبان انگليـسي را پـيش        زبان روز هندوان است؛ بنابراين براي تغيير و يك        

و ديگران، اين زبان كـاملاً پذيرفتـه        » بهار تندو «پيشروان ادبي مانند    لبته با ظهور    ا. اد كرد نه

نشد و زبان تازه اي در مقابل آن پا گرفت كه مخلـوطي از فارسـي و اردو و زبـان محلـي          

ي زبان امروز هندي ست، نخست اين زبان كه پايه   . مي گفتند » كري بولي «بريج بود و به آن    

ـ معمول بود كه هنـوز  » بريج«رواج يافت و در روستاها همان زبان قبلي ـ يعني در شهرها 
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در گسترش آموزش در اين دوره سه عامـل  . هم در روستاهاي ايالت اتراپردش كاربرد دارد  

:نقش اساسي داشت

هـا بـه فكـر گـسترش         آن : كشيشان عيسوي  -1

يك كشيش مسيحي به نـام      . مسيحيت در هند بودند   

او . در اين زمينه بسيار تلاش كـرد      » فالكساندر دا «

كتاب مقدس انجيل را بـه      )ع(براي تبليغ آيين مسيح   

ايـن كـار اولـين     . زبان هاي محلي هند ترجمه كرد     

تلاش براي باسواد كردن مردم هند به روش غربـي          

اما مـردم مـسيحيت را نپذيرفتنـد بلكـه از راه         . بود

ي كتاب مقدس،   تلاش هاي كشيش ها براي ترجمه     

.ي بسياري از روستاييان باسواد شدنددهع

 هند  سازيِ كوشش هاي دولت انگليسي براي مدرن      : تلاش هاي دولت انگليسي در هند      -2

در جهت رسيدن به منافع استعماري خود، چند چهـره دارد كـه تأسـيس مـدارس جديـد،       

.تي چاپ از آن جمله استأسيس دانشكده ها و تأليف كتاب و اشاعه

براي دلجويي از مردم هند و جلب حمايت » وارن هستينگز«يك مقام انگليسي به نام

م حاكم 1791در سال . م در شهر كلكته مدرسه اي تأسيس كرد1780آنان، در سال 

همچنين در سال . ي مطالعات سنسكريت را در اين شهر ايجاد كردانگليسي بنارس دانشكده

در شهر كلكته داير » فورت ويليام«ي م دانشكده1801

غرض از تأسيس اين دانشكده آموزش انگليسي . شد

 از آنان در امور نظامي و به هندي ها و استفاده

آشنايي سربازان انگليسي با زبان و فرهنگ و تمدن 

استادان اين . هند در جهت اهداف استعماري بود

دانشكده كتاب هاي درسي را به زبان محلي هند 

ه ادبيات منثور هندي شكل گرفت نوشتند و رفته رفت
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ي فورت ويليام به تشويق و ترغيب دانشمندان براي تأليف كتب درسي ادامه اما دانشكده

و » )زندگي رام(رام چرِتر«و » لَلُّوّ لعل«از» )بحر عشق(پريم ساغر«كتاب هايي مانند . داد

ين كتاب هاي درسي اين از نخست» صدل مشر«از » )داستان هاي ناسيكتو(ناسيكِتو پاكيان«

.دوره بودند

ن سنگاس«و كاظم علي كتاب » بيتال پچيسي«علي با كمك لَلوّ لعل، كتاب مظهر

علاوه بر اين انگليسي ها در شهرها و . را تأليف كرد» )افسانه هاي طلسم آميز(بتيسي

هاي درسي بيشتر تيجه نياز به تأليف كتابروستاها دبيرستان هايي را تأسيس كردند و در ن

ي زمين شناسي ي داستان ها و آيينهي زمين شناسي، خلاصههايي مانند خلاصهشد و كتاب

ي سؤالات مجموعه«م، كتاب1813انجمن كتب دبيرستاني كلكته در سال . به چاپ رسيد

پس در سال س. را به چاپ رساند» مĤخذ اصلي«م كتاب1820و در سال » امتحان مردان

داستان«ي انگليسي ـ مجموعه اي از داستان هاي كوتاه را به نام م آدامز ـ نويسنده1824

را به » نور علم«م كتابي به نام 1840تأليف كرد و انجمن كتب آگره در سال » هاي حديثي

.چاپ رساند

ز يكي نيـا  : دو عامل مؤثرّ بود   و نوشتاري هندي    گفتاري   و گسترش زبان     براي پيشرفت 

ها زبـان فارسـي را از بـين         تاريخي كه توسط انگليسي ها برآورده شد، به اين معني كه آن           

بردند و زبان انگليسي را تحميل كردند و مصلحين اجتماعي عليه تسلط زبان انگليسي اقدام          

دومين عامل نهضت مـذهبي مـسيحي       . كرده به زبان هندي و گسترش آن توجه نشان دادند         

ويارويي با آن باز هم به توسعه و گسترش زبان هنـدي روي آوردنـد و     بود كه هنديان در ر    

.سرانجام در اين كار موفق شدند

ي زبان و نثر هندي از طريق روزنامه ها، كتـاب هـاي درسـي و نهـضت هـاي           توسعه

مذهبي تحقق يافت و در استقلال هند نيز نقش عمده اي برعهده داشت و عامل وحدت هند                

ه در اين دوره بوجود آمد، خام بود و از نظر ادبي ارزش چنداني نداشـت          اما ادبياتي ك  . بود

.و بيشتر تأثير تاريخي آن داراي اهميت است
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هايي بود كه    از ديگر عوامل رواج آموزش در هند، كوشش        :ـ مساعي انفرادي هنديان   3

هنديان روشنفكر و مصلحان اجتماعي انجام مي دادند نوشـتن مقالـه، تأسـيس روزنامـه و                

.ي اين تلاش ها بودهاي از جملهايجاد تشكلّ

الف ـ مطبوعات 
م دو ماشين چاپ 1550پرتغالي ها در سال 

را به هند وارد كردند و با آن كتاب هاي مذهبي 

م كمپاني هند شرقي، در 1674در سال . چاپ شد

شهر بمبئي چاپخانه اي را تأسيس كرد و در قرن 

» هوگلي«و » كلكته«، »اسمدر«هجده در شهرهاي

روزنامه هايي داير گشت و در آن ز چاپخانه هاييني

براي تبليغ مسيحيت به زبان محلي چاپ شد و از 

راه همين روزنامه ها بود كه مردم عامي به سوي 

.آموزش كشيده شدند

سـمواد  (»يمگفتار مستق «ي  روزنامه» تدتاراچند  «م يك مقام هندي به نام       1821در سال 

در شهر شيري رام پور، دو روزنامه بـه  . را در كلكته به زبان بنگالي منتشر ساخت      ) قومودي

بـه زبـان فارسـي      ) ديگ درشَن (»نمايش جهات «و  ) سماچار درپن (» ي خبر آيينه«نام هاي   

» مرآت الاخبار«و » جام جهان نما«ي ديگر به نام هاي چاپ و نشر شد، همچنين دو روزنامه   

.همين شهر و باز هم به زبان فارسي انتشار يافتدر 

در ) طلوع آفتـاب  (م اولين روزنامه به زبان هندي موسوم به اُدنت مارتَند         1826در سال   

ي سوم به زبان هندي   و روزنامه ) پيك بنگال (ي دوم بنك دوت   روزنامه. شهر كلكته داير شد   

م 1844در سـال    . در همين سـال تأسـيس شـدند       )  جهان چراغ آفتاب (جگَت ديپك باسكرَ  

باز هم به زبـان   ) حيات بخش (ي سودهاكر  روزنامه 1850ي اخبار بنارس و در سال       روزنامه

م روزنامـه هـاي بـسياري منتـشر     1850ـ1867در ميان سال هاي  . هندي چاپ و منتشر شد    
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ي م، و روزنامـه   1865ل  در سا ) ي عنصر آگاهي بخش   مجله(شدند از جمله تَتوبودني پتريكا    

. م1867در  ) دوست مـردم  (ي لوك مِتر  م و روزنامه  1866در سال   ) چراغ راست (ستِيه ديپك 

.تمامي اين روزنامه ها در گسترش زبان و فرهنگ هندي معاصر مؤثر بودند

ورود چاپخانه ها به هند و تأسيس روزنامه ها جايگاه ويژه اي در بيـداري ملّـي هنـد                   

ه با روزنامه يا مجله اي قرارداد داشت و نوشته هاي خود را در آن به چاپ     هر نويسند . دارد

ها مسايل روز مردم و جامعه مطرح مي شد و از اين طريق نه تنهـا     در اين نوشته  . مي رساند 

راهي براي آشنايي مردم با چگونگي زندگي يكديگر باز مي شد بلكه در جهـت آگـاهي و                  

.بزرگ و مؤثري برداشته مي شدها هم گام هاي بسيار بيداري آن

) اسـم خـاص   (م، هريِش چندر  1868در سال   ) شاعري شعرا (ي كوَي وچن سدها     مجله

در اين مجلات كـه     . م منتشر مي شد   1873در سال   )اسم خاص (م و چندريكا  1873در سال   

بـا  او  . به چاپ مي رسيد   ] هند[ بود؛ مقالاتي راجع به مذهب و زبان         »بهار تندو «ها  ناشر آن 

وي در ايالت اتراپـردش در  . پرداختي متوسط جامعه ميتعليم و تربيت طبقه   اين روش به    

پدرش بابو گوپال چندر، مـردي      ). م1850ـ  1883( چشم به جهان گشود    خانواده اي متمول  

محيط ادبي و فرهنگي خانواده بر      . دانشمند و اديب بود و شعرا در خانه اش جمع مي شدند           

. او مؤسس چند انجمن ادبي و مذهبي و چنـد مجلّـه بـود   . ميق گذاشت بهار تندو تأثيري ع   

او از يـك سـو بـراي        : برخي اعتقادات و عمل او را داراي نوعي تضاد ديده و گفته اند كه             

را تأسيس كرد و از سوي ديگر به موهومات         » تدَيه سماج «تبليغ مذهب هندو انجمني به نام       

ي انگلستان ـ   وفادار به ملكه ويكتوريا ـ ملكه .مذهب هندو و سنت گرايي اعتقادي نداشت

بود با انگليسي ها مخالفت مي كرد، ادبيات باستاني را مي پسنديد از سوي ديگر خواسـتار                 

ي مرفهّ اجتماعي به دنيا آمده ولي بـه فكـر رفـاه و اصـلاح                در طبقه . تحول در ادبيات بود   

 سال زيست 33كه فقط ا وجود آناو پيش از زمان خود حركت مي كرد و ب   . وضع مردم بود  

او اولين كسي سـت كـه ادبيـات         . اما مصدر كارهاي بزرگ و آثار ادبي جاودانه اي گشت         

.هندي را با زندگي مردم پيوند داد
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دومين نويسنده تأثيرگذار در بيداري مردم هند بود        )م1856-1894(پرتاپ ناراين مشِر  

زبان او به زبـان مـردم روسـتا         . مقاله مي نوشت  ) ي برهمن نامه(»برهمن پتر «ي  او در مجله  

، )رشوه(»رشوت«مقالاتي تحت عنوان  . طنز قوي و بسيار تأثيرگذاري داشت     . نزديك مي شد  

پليس كي نِنـداكيون  «، )مادر زمين(»درتي ماتا «،  )سبيل(»موچ«،  )رشد كشور (،  »ديش اونّتي «

پ رسيد كه يادآور تلاش دلسوزانه      از او به چا   ) چرا از پليس انتقاد مي شود     (»كي جاتي ههِ  

عمق و تأثير و تلخي نيش انتقاد او به حدي بود كه هيچ             . اش براي بيداري مردم جامعه بود     

حتي شخصيت ارزنـده و مـؤثري   . را نيافت كه در اين زمينه به پاي او برسد        كس مجال اين  

 در نوشتن مقالات   در طرح اين مسائل اندكي محافظه كار بود ولي مشِر         » بهار تندو «همچون  

ي شـايد بتـوان گفـت كـه روحيـه     . بسيار تند بود و با صراحت به عمق فاجعه مي تاخـت        

اين روحيه بـه صـداقت در گفتـار و          . روستايي او عامل مؤثري در بروز چنين رفتاري بود        

.عمل تأكيد مي كرد

عـروف  ي م علاوه بر ناراين مشر، كه از نويسندگان زمان بهار تندو بود؛ يـك نويـسنده              

بـال كرِشَـن   «ي بهار در طرح افكار نو و بيـداري مـردم مـؤثر بـود كـه          نيز در دوره   ديگر

او برخلاف مشر كه مردي روستايي و كم سواد بود، اهـل    . نام داشت ) م1845-1915(»بهت

بـرخلاف  . شهر و داراي فرهنگ شهري، باسواد و مسلط به زبان سنسكريت و انگليسي بـود     

ي او تحت   اولين مقاله . بود بشدت با سنت گرايي مخالفت مي كرد       مشركه اندكي سنت گرا     

ي مجلـه  بعدها او اداره  . به چاپ رسيد  » كوي وچن سدها  «در مجله   » مجلس كالرِاج «عنوان  

.را اداره كرد سال آن33را بر عهده گرفت و تا » پرديپ«ي 

تند ميهن پرسـت و     بهار تندو و ناراين مشر در افكار سياسي، ليبرال بودند و مي خواس            

ي پذيرفت و اولـين كـسي       حاكم پرست باقي بمانند اما كرشن بهت اين التقاط فكري را نم           

؛ »خنديدن و جويـدن و نـي نـواختن بـا هـم نمـي شـود                «طور كه   همان:  مي گفت  بود كه 

. نمي توان هم رفاه و اصلاح وضع مردم را در نظر داشت و هم به حكومـت وفـادار مانـد                    

زبان مقاله هاي او پر جاذبـه و لـذتّ   . بايد قاطع بود و فقط يك هدف را دنبال كرد    بنابراين  
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هـايش بـه چـشم    جـاي نوشـته  بخش است و كلمات فارسـي، اردو و انگليـسي در جـاي        

.مي خورد

 مـشهور بـه پـريم گهـن نيـز نويـسنده اي بـود كـه در         »پنديت بدري ناراين چودهري   «

او حـامي افكـار و      . مقاله هاي بسياري نوشت   » ناگري نيرد «و  » كادامبني«،  »آنِند«مجله هاي   

ي در مقاله. .هايش از سياست انگليسي ها انتقاد مي كردانديشه هاي بهار تندو بود و در مقاله       

در زمان انگليسي ها، مالياتي كه از كشاورزان گرفته مـي شـود             «نوشت كه   » نوين سوِنتسر «

و به اين . »ها اخذ مي شداري است كه در زمان پادشاهان مغول از آن   بسيار بيشتر از آن مقد    

ترتيب او سياست استعمار انگليس را در هند به باد انتقاد گرفته و عملكرد منفي آنان را زير                  

گري جامعه نقـش    جز او، نويسندگان ديگري نيز در بيداري افكار مردم و روشن          . سؤال برد 

هريش چنـدر، اوپادهيـه، وينايـك شاسـتري، بيتـال،          : تند از ها عبار داشتند كه بعضي از آن    

...امَبيكادت ويِاس، رادها چرَن گوسوامي، موهِن لعل، ويشنو لعل پانديه و 

ب ـ انجمن ها
از ديگر عوامل بيـداري مـردم       

انجمن هايي بودنـد    هند تشكل ها و     

كه با همين هدف تشكيل شده بودند     

هـــا از مـــصلحان و مؤســـسان آن

از . اجتماعي هند محسوب مي شدند    

:آن جمله

اين انجمن  . مؤسس اين انجمن، راجه رام موهن راي بود       ): انجمن برهمن (ـ برمَ سماج  1

فارسي و متأثر موهن راي، عالمِ به زبان هاي عربي و . م در كلكته تأسيس شد1828در سال   

او عليه رسوم نادرست    . از اديان اسلام، مسيحيت و هندو، و معتقد به وحدانيت خداوند بود           

پرستي سـخن مـي     او عليه بت  . سنتي و خرافات مردم قيام كرد و يكي از مصلحان هند بود           

او حـامي سيـستم آمـوزش       . است) كتاب مقدس هندوان  (»اپانيشاد«گفت و اساس افكارش   
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 و مي خواست مردم هند از اين راه با علوم و افكار غربي آشـنا شـوند و گـام      انگليسي بود 

و كيِ شوِ ) م1817-1905(بعدها رابيندرانات تاگور. پيشرفت و توسعه بردارند   سويهايي به 

.را گسترش دادندكار اين انجمن را به پيش بردند و آن) م1838-1884(چندر سِين

م از انجمن برهمن جـدا  1867يشوَ چندرسين در سال      كِ ):انجمن پرستش ( پراتنا سماج  -2

اين انجمن نيـز عليـه نژادپرسـتي و         . شد و در شهر بمبئي اين انجمن جديد را تأسيس كرد          

سنت هاي غلط ديني سخن مي گفت و از حاميان آموزش زنان و ازدواج ميان طبقات بـود                  

 بودند اما نمي خواستند كـه       آنان متأثرّ از علوم نوين غربي     . و اين افكار را گسترش مي داد      

هـاي غلـط   ها فقط طرفـدار اصـلاح نگـرش   آن. افكار سنّتيِ خود را به تمامي ترك بگويند 

.بودند

رام كريشن پرَم هنس اهل بنگال و به ظاهر بي          ): انجمن رام كريشن  ( رام كرِيشن مشَِن     -3

. هنـد را تكـان داد     اما اقداماتش عليه خرافـات دينـي و اجتمـاعي،           . سواد و روستايي بود   

شاگردش ويوكانِند، پيرو افكار استاد خود بود و بعد از مرگ او، انجمن رام كريـشن مـشن       

.را به نام استاد خود تأسيس كرد

ي بهار تندو تأسـيس     م به وسيله  1873اين انجمن در سال     ):انجمن تديه ( تَديه سماج    -4

بهـار تنـدو از مخـالفين سياسـت       . و عليه موهومات مذهبي و سنت گرايي اِقدام كـرد         . شد

وجود او و انجمن تديـه و       . انگليسي ها بود اگرچه از آموزش و علوم آنان استقبال مي كرد           

.سزايي داشتها را تأسيس كرده بود در بيداري مردم هند تأثير بهمجلاّتي كه او آن

آريـه  ي هنـدويي    فرقه» ديانند سرسوتي «م  1867 در سال    ):انجمن آريه ( آريه سماج    -5

او دانشمند زبان سنسكريت بود و بناي اين انجمـن را  . سماج را در شهر بمبئي تأسيس كرد      

مخالف نژاد پرستي، نظام طبقاتي، حكومت مـرد بـر زن و            » ديانند سرسوتي «. نهادبر وداها 

معتقد به حكومت جمهوري بود و با وجود حمايت از آيين وديك، او نيز گسترش آمـوزش       

را » اينگلووديـك «ي  برد ايـن هـدف، دانـشكده      دانست و در جهت پيش    غربي را لازم مي     

.تأسيس كرد
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. ي افكـار ملـي داشـت      ي مذهبي آريه سماج سهم بزرگي در راه ترويج و توسعه          فرقه

ي روزنامـه . دولت انگليسيِ وقت، براي نابودي اين فرقه تلاش فراواني كرد اما موفق نـشد             

ترين خطر براي اسـتعمار انگلـيس تلقـي          را بزرگ  ي مذكور م فرقه 1907تايمز در سال    دي

اين فرقه بر عقايد و افكار مردم شمال هند تأثير بسياري گذاشت و چون مقالـه هـاي                  . كرد

.اين انجمن به زبان هندي نوشته مي شد در گسترش زبان هندي نيز بسيار مؤثر بود

فرهنـگ غـرب بـه      ي هند تحت تأثير افكار اين فرقه به بيداري رسـيد و عليـه               جامعه

. در نتيجه يك نوع هندوييزم جديد متولد شد كه مشتمل بر دو جريان فكري بـود               . پاخاست

بـنكم  «. يكي از اين دو جريان، مخالف هر نوع اصلاح طلبي و ديگري حامي افكار نو بـود                

را » كرشن چرتر«ي دوم و پيرو پيام گيتا بود و كتاب       اهل بنگال حامي شاخه   » چندر چترزي 

در اين كتاب او پيام ميهن پرستي مي داد و ميهن پرستي و مذهب را جـداي از         . كردتأليف  

.او همچنين سرود ملي هند را ساخته است. يكديگر نمي دانست

)م1900-1940(داستان نويسي و داستان نويسان قرن بيستم
چندر در كتاب تاريخ ادبيات نـوين هنـدي، شـش داسـتان را بـه عنـوان                  آچاريه رام 

:داستان هاي آغازين اين دوره نام مي برد كه عبارتند از

از ) اسـم خـاص   (گلبهـار ) م1900(از كشِوَري لعل گـو سـوامي      ) اسم خاص (اِندومتي

ــوامي  ــو س ــل گ ــشوَري لع ــل)م1902(كِ ــي چريَ ــگ ك ــاعون(، پلَي ــو ط ــوان ) دي از بگ

، پنـدت اور    )م1903(از رامچندر شكُل  ) مدت يازده سال  (گَياره ورش كاسميه  )م1902(داس

) زن رختشو (ي والي   ، دلاي )م1903(از گرِجادت واجپئي  ) روحاني هندو و همسرش   (پندتاني

ي اين ميان داستان اندومتي از كشوري لعل گوسوامي كه در ژانويه          از،)م1907(از بنگ محِلا  

چون در آن زمان ميـان رمـان و         -ي سرَسوتي به چاپ رسيد      م نوشته شد و در مجله     1900

در ميـان    جديـد    داستانو اولين   ترين  قديميبه عنوان   –ستان قايل به فرقي عمده نبودند       دا

. داستان شناخته شد6اين 
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 نفره تـا سـال      5ي سرَسوتي در چاپخانه اي به همين نام چاپ مي شد و گروهي              مجله

ها هم كِـشوري لعـل گوسـوامي بـود و           را برعهده داشتند كه يكي از آن      ي آن م اداره 1900

از » پـريم چنـد   «و  » جه شـنكر پرسـاد    «بعدها  . داستان او هم در همين مجلهّ به چاپ رسيد        

ي خاصـي   جمله كساني بودند كه به داستان نويسي خدمات زيادي كردند و سبك و شـيوه              

در نوشتن ايجاد نمودند كه موجب استحكام و عمق نويسندگي شـد و بعـدها نويـسندگان                 

.يرو آنان شدندها الگو گرفته و پبسياري از آن

م تولد يافته بود تـا سـال        1900به اين ترتيب داستان به شيوة مدرن كه حدوداً از سال            

م به بلوغ خود نزديك شد و انواع شيوه هاي داستان نويسي در ايـن دوره بـه وجـود      1918

:آمد كه مشهورترين نويسندگان آن عبارتند از

م در  1889آيد و در سال     شمار مي  هند به  گذاران ادبيات نوين  از پايه : جه شنَكر پرساد  

او آشـنا بـه زبـان هـاي     . شهر كاشي از ايالت اتراپردش در خانواده اي توانگر به دنيا آمـد   

ي شـهرت او در شـاعري اسـت امـا           اگرچه عمده . سنسكريت، هندي، اردو و انگليسي بود     

» ده« او گـرام     داستان اولين. نمي توان سهم او را در داستان نويسي مدرن هند ناديده گرفت           

» سايه«ي داستان او چايا     به چاپ رسيد و اولين مجموعه     » اندو«ي  مجلهم در   1911در سال   

.م چاپ شد1912در سال 

تـري بـر    اما در مقايسه با آثار پريم چند، تـأثير كـم          . داستان هاي او بعد عاطفي دارند     

هـا را بـا تمـام    نويسنده، آن. هستندقهرمانان او از طبقات پايين جامعه    . مي گذارند خواننده  

قهرمانـان او بـا     . خصوصيات نيك و بدشان به صحنه مي آورد و به خواننده مـي شناسـاند              

وجود تمام ضعف هايي كه ممكن است داشته باشند داراي توانايي هاي خاصي هم هـستند          

 ـ     . و قابل تكامل و داراي ويژگي هاي انسان معاصر مي باشـند            ي و  او موضـوع افكـار خراف

موهوماتي را كه در جامعه تأثيرات سوء دارد نيز وارد داستان هاي خود كرده اسـت و بـه                   

گاه افكار فيلـسوفانه را بـه ذهـن قهرمانـان خـود راه              اما هيچ . ها انتقاد مي كند   نوعي از آن  

. ها را آزاد مي گذارد كه مثل آدم هاي عادي و معمولي فكر و عمل كننـد      نمي دهد بلكه آن   
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، مجموعه داستان هاي ديگري از او به چاپ        »سايه«و مجموعه داستان    » ده«وه بر داستان    علا

:رسيده است بدين ترتيب

)        توفـان ( آنـدهي  -3) چراغ آسـماني  ( آكاش ديپ  -2) انعكاس صوت ( پرَتي دهوني  -1

.م از دنيا رفت1937او در سال ).طلسم( اِندرجال-4

ي پور در خانوادهم در شهر جي 1883هفتم ژوئيه سال    او در   : چندر دهر شرما گلُيِري   

او زبـان سنـسكريت را   . به دنيا آمـد ) ي جي پورروحاني دربار راجه  (پنديت شيورام شرما    

به جـز آن، در زبـان هـاي         . بخوبي مي دانست و به اين زبان با مهارت كامل تكلم مي كرد            

ا كـه بـه زبـان سنـسكريت         اغلب كتاب هاي مقدس ر    . هندي و انگليسي نيز مهارت داشت     

وي با نوشتن سه داستان، جاي ويژه اي در ادبيات نوين هنـد بـراي               . بودند از حفظ داشت   

ي زنـدگي و    خود باز كرد اما پس از مرگش با تحقيقي كه دكتر منوهر لعل گليـري دربـاره                

.آثار و شخصيت او انجام داد معلوم شد كه او داستان هاي ناتمام ديگري نيز دارد

ي نقد و طنز و تاريخ و زبان شناسـي و شـعر هـم               به جز داستان نويسي، در عرصه     او  

.مندي استصاحب آثار ارزش

زنـدگي پـر از     (»سكمهِ جيـون  «سه كتاب داستاني كه در زمان حياتش به چاپ رسيد؛           

و ا«داسـتان   . نـام دارد  ) او گفتـه بـود    (»اُوسنهِ كَهاتها «و  ) خارنادان(» بدهو كاكانتا «،  )شادي

حكايت عشقي كودكانه و معنوي     » گفته بود 

است كه تا پايان عمر در دل قهرمان بـاقي          

مي ماند و موجب مـي شـود كـه قهرمـان            

در ميدان جنگ   » لحنا سينگ «اصلي داستان   

ي مرگ  جهاني اول و هنگامي كه در آستانه      

است باز هم به معشوق معنوي خود وفادار        

 بـسته بـه     بماند و عهد و پيماني را كه با او        

به خصوص قسمت پاياني    . سرانجام برساند 
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گويي هنرمندانه و عبور خاطرات يك محتضر است از جريان سـيال ذهـن              داستان، يك تك  

شـورانگيزي  . او، و در همين قسمت است كه بسياري از   گره هاي داستان گشوده مي شود       

             ل و مقوم ميهن پرستي قـرار     داستان وقتي به اوج مي رسد كه نويسنده قدرت عشق را مكم

داده است و درست در آخرين لحظات و زماني كه قهرمان آخرين نفس هـا را مـي كـشد                    

دوباره به ياد مي آورد كه اگر او به شهادت رسيده است نه فقط بـه خـاطر وطـن و در راه              

جاسـت كـه عظمـت مقـام        ميهن كه به جهت وفاي به عهد با معشوق نيز بوده است و اين             

 خواننده چندين برابر مي شود، زيرا عشق را با جلوه هـاي گونـاگون آن در                 قهرمان در نظر  

.پايان داستان، پيشِ روي خود متجلي مي بيند

م در روستاي لحي در نزديكي      1880ي سال   او در سي و يكم ژوييه     : منشي پريم چند  

پـدرش  . كودكي او در سختي و مرارت گذشـت . شهر بنارس از استان اتراپردش متولد شد      

زودي از دست داد و فقـدان مـادر بـراي او غـم     ي پست بود اما مادرش را به     كارمند اداره 

تحصيلات مقـدماتي را در روسـتا بـه         . بزرگي بود كه تمام دوران كودكيش را در برگرفت        

پايان رساند و اردو و فارسي را آموخت و پس از مرگ پدر، مشغول به كار شد و با مـاهي                

كيل درس مي داد و در ضمن به تحصيلات خود تا مقطع ليـسانس              پنج روپيه به پسر يك و     

.نيز ادامه داد

نام اصلي او دهنپت راي بود به معني        . م زندگي ادبي خود را آغاز كرد      1910او در سال  

زيرا پس از سه دختر به دنيـا آمـده بـود و خـانواده از تولـد او بـسيار                     » ي ثروتمند راجه«

در ابتـدا   . ي شوق فراوان او را نواب راي ناميـده بـود          واسطهحال بودند و عمويش به    خوش

ي دوستانش نيز   همه. نام ادبي او بود و داستان نويسي را با همين نام آغاز كرد            » نواب راي «

چاپ » سوز وطن«ي داستانش به نام اما وقتي اولين مجموعه. شناختنداو را به همين نام  مي    

پريمرا ضبط كرد؛ به ناچار نام ادبي خود را تغيير داد و از آن پس به منشي                آنشد و دولت    

.چند مشهور شد
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گـوهر بـي بهـاي      (»دنيا كاسب سهِ اَنمول رتن    «م به نام    1907اولين داستان او در سال      

ي اردو زبانِ زمانه به چاپ رسيد اما چون توجه چنداني به آثـارش در زبـان               در مجله ) دنيا

ي سرسـوتي داسـتانِ     م در مجلـه   1915در سـال    . نويـسي را آغـاز كـرد      نشد؛ هندي اردو  

 ـ او در داسـتان  . را به زبان هندي به چاپ رسـاند       ) انباغ= هوو(»سوت« ايق تلـخ  هـايش حق

ي در و. ي جامعه و مردم اساس مضامين داستاني اش بود  رابطه. جامعه را مطرح مي ساخت    

به نظـر  . راي او زندگي، يك مبارزه محسوب مي شدمي نگريست و بمسائل زندگي به عمق   

او به موهومات و خرافات حمله مـي كـرد و        . ي بيداري جامعه بود   او داستان نويسي وسيله   

به نظر او اگرچه    . ها از طريق رفع مشكلات و كمبودهاي مردم بود        خواستار از ميان بردن آن    

ها با جنگ و مقاومت مي تواند بر آن       ست اما   روبهانسان با مشكلات فراواني در زندگي رو      

.پريم چند تحت تأثير شخصيت و افكار مهاتما گاندي است. پيروز شود

. موضوعات تاريخي، اجتماعي، سياسي و علمي در داستان هاي او مطـرح مـي شـوند          

وضع سياسي و فرهنگي حاكميت هند را بيـان         ) شطرنج بازان (» شطرنج كه كلاري  «داستان  

. چگونه غفلت دولت و ملّت به تسلّط بيگانگان بر كشور انجاميدكهمي كند و اين

او تقريبـاً سيـصد     . داران در بـردارد   ي كشاورزان را عليه زمـين     ، مبارزه »نشئه«داستان  

ي وي را برجسته ترين نويـسنده     . زبان داستان هاي او ساده و صميمي است       . داستان نوشت 

.ه انددانست» پدر ادبيات نوين هند«ادبيات هندي و

م به چاپ رسيد امـا      1912در سال   » ركشابندن«اولين داستان او    : ويشَمبِرنات كوشيك 

داستان هاي او مسائل خانوادگي را در       . بعد از نوشتن و چاپ داستان سوم خود مشهور شد         

، ملـت و حتّـي      ي بسيار بزرگي ست كـه جامعـه       بر دارد اما اين خانواده به نظر او خانواده        

ي بـشري   بنابراين موضوع داستان هاي او تمـام جهـان و جامعـه           . ر بر مي گيرد   جهان را د  

. ي جهـاني را مطـرح مـي كنـد         او مسائل اقتصادي، اجتماعي و سياسي اين خانواده       . است

وي تقريباً  . ها ديده مي شود   چند بر آن  نوشته هاي او زباني ساده و سليس دارد و تأثير پريم          

:عضي از مجموعه هاي داستاني او عبارتند ازدويست داستان نوشته است كه ب
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ي حلقه( مني مالا  -3،)ي محبت مجسمه( پريم پرتي ما   -2،  )ي نقاّشي كلبه( چيتر شالا  -1

.نام دارد)زن برادر بزرگ(»تايي«معروفترين داستان او كه و )رفتار مشفقانه( كلوّل-4، )دل

ي او حول محور مسائل اجتماعي      او نيز متأثر از پريم چند است و داستان ها         : سدرشنَ

قهرمانانش معمولاً از اعمال بدِ خود پشيمان شده، خود را كـاملاً عـوض مـي      . دور مي زند  

او بر پاكي درون و قلب قهرمان تكيه مي كند و شخصيت هـاي داسـتاني اش را بـر                    . كنند

ين تـر معـروف . مند اسـت بنابراين داستان هاي او هدف. اساس يك بينش خاص مي آفريند    

.نام دارند) زن شاعر(و كوي كي اِستري) پيروزي در شكست(داستان هاي او هاركي جيت

، )خواسته هاي معنوي( سودرشِن سودها -1: بعضي از مجموعه هاي آثارش عبارتند از    

شـاخه  ( پوشپ لتـا     -4،  )زيارت معابد ( تيرتَ ياترا  -3،  )گل معنويت ( سو درشِن سومن     -2

).آبشخور( پنگَت-7و ) تغييرات( پري ورتَن-6، )بح خوشص( سوپربهات-5، )گل

او دربارها، خاندان هـا   . موضوع بيشتر داستان هايش تاريخي است     : چتُرسين شاستري 

 رنـج و غـمِ      چنـين هم. و مراسم درباري پادشاهان مغول را در آثارش توصيف كرده است          

هـا پرداختـه و     به مشكلات آن  شناس  زنان درباري را بخوبي مطرح نموده و مانند يك روان         

در داستان هاي اجتماعي، مظاهر ناپسند زندگي طبقات مرفهّ         . اين مشكلات را شكافته است    

چند و  ي داستان نويسي پريم   او نيز متأثر از شيوه    . چه هست نشان مي دهد    تر از آن  بزرگرا  

. ارسي مي باشـد   زبان نوشته هاي او ساده اما پر از كلمات اردو و ف           . جه شنكر پرساد است   

در ميان آثـار او شـهرت   ) اي جان رنجم را به كه بگويم   (» اَپناَدكوامِين كاسهِ كَهون  «داستان  

.بيشتري دارد

او اصـلاح   . بيشتر داستان هايش مفاهيم اجتماعي را بيان مي كنـد         : رادِكار من پرساد  

جـب  طلب است و مي كوشد تا از طريق طرح مشكلات شخصيت هاي داسـتان هـايش مو       

او در سال   ) گوشواره گوشهاي (»كانون مين كنگَنا  «داستان  . رشد و تعالي افكار جامعه گردد     

.به چاپ رسيد» اندو«ي  م در مجله1913

ي او  تكيـه . داستان هاي او بعد عاطفي دارد و نثر او موزون اسـت           : راي كِرشِنَ داس  

زبـان او غنـي اسـت و از         . بيشتر بر اخلاق است و به مسائل اجتماعي توجه چنداني ندارد          
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و رمنـي   ) آغـاز مـرگ   (دو داسـتان اَنـت پركـا آرمـب        . محاسن ادبي برخوردار مي باشـد     

.او بسيار مشهور است) راز رمني(كاِرهسيا

او در داستان هايش زندگي اجتمـاعي شـمال هنـد را تـصوير     : پندتِ جوالادت شَرما 

ي خرافـات را از جامعـه بركنـد و          يـشه مي كند و به عنوان مصلح اجتماعي مي خواهـد ر          

، بوره كاويوا   )بيوه(چون ويدوا داستان هاي او هم   . نابساماني هاي اجتماعي را از ميان بردارد      

.شهرت يافته اند) نويسنده داستان(و كَهاني كالِيككَ ) قاچاقچي(تسَكرَ) ازدواج پير(

 اما در داستان نويسي نيز      او در اصل منتقد و نقد نويس است       : پدم لعل پناّ لعل بكشي    

ي او در   تـر داسـتان هـا هيجـان آور بـوده روح شـاعرانه             بـيش . به شهرت رسـيده اسـت     

راوي داستان هاي او، خود شخصيت هاي داستان هـستند       . هايش انعكاس يافته است   داستان

ح مطـر )شرح حال خود نگاري(ي اتوبيوگرافي نگاري و رويدادهاي داستان هاي او به شيوه      

نـام  (و اَنجلي   ) نام دختر (نَندني  . اي جذّاب و خواندني دارد    او زباني توانا و شيوه    . شودمي

.از داستان هاي موفق او محسوب مي شوند) دختر

او عنصر عاطفي داستان هاي جه شـنكر پرسـاد و عنـصر حقيقـت               : گوُبيند بلَّب پنت  

بـه جـاي    . تـأثرّ از پـريم چنـد اسـت        خواهي پريم چندر را در آثارش گنجانيد اما بيشتر م         

او احـساسات فـرد را بـر        . توصيف جامعه، اعمال قهرمانان داستان ها را توصيف مي كنـد          

: معروف ترين داستان هايش عبارتند از. سنت هاي جامعه ترجيح مي دهد

اسـم  ( پري يـه درشـني     -3و)وقت ملاقات ( ميلَن مهورت  -2،  )انبه خورده ( جوتاّآم -1

).زن

ها از  ي انشا نزديك است و در آن      داستان هاي او بيشتر به شيوه     : ي پرساد هرديه  چند

ها به خوبي تـصوير     محبت، جواني و زيبايي به تفصيل سخن گفته و مناظر طبيعت را در آن             

او درد و غم فردي را بر مسائل اجتماعي ترجيح مي دهد و گفتگوهاي عاشقانه               . كرده است 

ي نتيجـه (از جمله داستان هاي او مي توان پـريم پرينـام          .  كرده است  را با نثري موزون بيان    

و شـانتي   ) قول و قرار  (، پري تي گيا     )ي سكوت روزه(،  مون ورت     )عارفه(، يوگني   )عشق

.را نام برد)جاي آشتي(نيكِتَن 
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   َاو داستان هاي كمدي مي نوشـت و بـراي اولـين بـار فكاهـه                : جي پي شرِي واستو

داستان هاي او، بهتـرين داسـتان هـا نيـست ولـي      . ات هندي وارد ساخت نويسي را به ادبي   

نويسنده با نثـري    . شكاف يك جاي خالي را پر مي كند و نوعي از نوشتن را شكل مي دهد               

آقاي (پيك نيك، مولوي صاحب. ساده و محاوره اي خوانندگان خود را به خنده وا مي دارد         

از جملـه  ) زن سياهپوسـت (و كالي مِـم  ) التوپ(، اُوِركُت )آقاي پنديت(، پندت جي  )مولوي

.آثار اوست

او حقـايق   . آثار او در ادبيات هندي جايگـاه ويـژه اي دارد          : پانديه بيچين شَرما اگُر   

هـا  ها مبالغه كرده و آن    جامعه را همان گونه كه هست ترسيم كرده است و گاهي نيز در آن             

به همين دليل ناقدين او را مورد انتقاد قرار داده          . چه هست نشان داده است    را بزرگتر از آن   

او معتقد است كه تنها با فريادهاي مليّ گرايانه، كسي ميهن پرست نمي شود بلكه بايـد            . اند

پوشـيد و بـا     به نظر او به نام اخلاق نمي توان از راستي چـشم             . گرايانه داشت رفتاري مليّ 

او عملكرد رهبـران سياسـي را مـورد         . رد نمي توان جامعه را اصلاح ك      پوشاندن حقيقت ها  

طرح مسائل اجتماعي و مشكلات و مسايل زنان نيز در آثار او وسـعت              . انتقاد قرار مي دهد   

. ي طرح حقايق تلخ شناخته مي شودوي نماينده. دارد

،) گـروه شـياطين  ( شيطان مندلي -2، )جرقه ها( چنگاريان-1مجموعه داستان هاي او   

3-  ر ددوزخ كي   -6،  ) شوكلات( چاكليت -5،  ) زنا( بلاتكار   -4،  ) قوس قزح (هنوش   اِند 

) بــي حيــا( نرِلَجــا -7و  ) آتــش دوزخ(آگ 

.مي باشند

او تقريباً سيصد   : بگوتي پرساد واجپئي  

بيشتر داستان هاي او مـضمون      . داستان نوشت 

تمـاعي را   اجتماعي دارد و انعكاس مسايل اج     

در محيط خانه و زندگي خانوادگي بيـان مـي     

كند و اغلب به صورت زنـدگي نامـه نوشـته           

جمله هاي كوتـاه و زبـان       . مند و داراي پيام خاص هستند     داستان هاي او هدف   . شده است 
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 نويـسندگان   همچنـين نويسندگان معاصر و    . ساده، از اختصاصات سبكي نوشته هاي اوست      

تـرين داسـتان او   معروف. ك وي قرار گرفتند و از او پيروي كردند      بعد از او تحت تأثير سب     

.مي باشد) به خواب رفت(نِنديالاگي

. ي پـنجم قـرن بيـستم مـيلادي اسـت         او از نويـسندگان دهـه     : ورنداون لعل ورمـا   

، در ايالـت  »بنديل كَنـد «نوشته هاي او رنگ محلي ـ ناحيه اي دارد و بيشتر زندگي بخش  

زنـدگي انـسان در چـار چـوب مـسائل اجتمـاعي             . را توصيف كرده است   »  پرديِش مديه«

. موضوع بسياري از آثار اوست، اما شهرت او بيشتر در نوشتن رمان هـاي تـاريخي اسـت                 

قهرمانان او اگرچه در جامعه زندگي مي كنند و در معرض خوب و بد آن قرار مـي گيرنـد                    

شتر قهرمانان او كشاورزان هستند كه با وجود تمام         بي. دهندنمياما اخلاق خود را از دست       

هم دلسوزي، محبت، شفقت و همـدردي انـساني را فرامـوش        محروميت هايي كه دارند باز    

به نظر او اين خصوصيات، مخصوص نژاد و قوم و كشور خاصي نيـستند بلكـه                . نمي كنند 

 نوشته هاي او زبان گفتاري زبان. متعلقّ به تمام افراد بشر هستند در هر كجاي دنيا كه باشند          

.است

،)صـد بـه قيمـت ده   ( دس كِـه سـو   -1: تـرين داسـتان هـاي او عبارتنـد از      معروف

و) پناهنـده (ــ شَـرناگت     4،  )پاورچين راه رفـتن   ( دبهِ پائون    -3،    )آرايش( هرسِنگهار   -2

).تنبيه بازيگر( كلاكار كادند -5

داسـتان  . ي پنجم قرن بيستم مـيلادي سـت       ز نويسندگان دهه  او نيز ا  : اُپيندرنات اشَك 

نوعي . ها مشاهده مي شود   هايش اجتماعي ست اما احساس يأس و بدبيني و شكست در آن           

وي زندگي طبقات متوسـط پـايين را        . رئاليزم قوي اجتماعي در آثار او به چشم مي خورد         

دست رد و غم مردم محروم و تهي      د. به نظر او فرد بر جامعه ترجيح دارد       . ترسيم كرده است  

او . جامعه قلب حساس او را به درد مي آورد و خواهان تغييرات اساسي در جامعـه اسـت                 

خانه اي كه تمام قهرمانانش متأثر از روابط فاميلي و          . تر مي داند  خانه را جامعه اي كوچك    

دارد و داسـتان    مـي  او از اوضاع نابسامان زنان در هند پرده بـر          چنينهم. خانوادگي هستند 

ي خوبي براي نشان دادن اين مسأله ـ يعني وضع نامطلوب زنان هنـد   نمونه) قفس(» پنجره«
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داستان هاي  . دارد كه موضوع آن اخلاقي است     ) نهال(» اَنكرُ«داستان ديگري به نام     . ـ است 

ي ششم به رئـاليزم اجتمـاعي       ي پنجم او سرشار از مضامين عاطفي ست و پس از دهه           دهه

او تحت تأثير پريم چند است و زبان او ساده و گفتـاري و پـر از كلمـات                   . روي مي آورد  

: ها عبارتند ازترين آنست و تقريباً دويست داستان دارد كه معروفاردو

 كهـاني   -6و  ) جـوش ( اَبـال    -4،  )پسر( بچه   -3،    )تپه( چتاّن   -2،  )باستان( پاشان -1

).داستان نويس زن(لكِيكا

او پيرو آيين جين است و مثل يك فيلـسوف بـه جهـان مـي نگـرد و                         : ر كُمار جيننِد

 تأثير از گاندي در آثارش به چـشم         همچنين. يش متأثر از آيين مذهبي جين است      هاداستان

ي او انـسان اسـت و       محور انديـشه  . او از جنگ و فساد ناشي از آن متنفر است         . مي خورد 

ي خود نمي تواند بد باشد و اين آداب و رسوم و سير حـوادث               اعتقاد دارد كه انسان بخود    

انسان از فرشته پايين تـر و از حيـوان بـالاتر      . جامعه است كه كسي را خوب يا بد مي كند         

ي انسان بايد خوي و خصلت حيواني و نفـساني را در خـود بكُـشد و روح پـاكيزه                  . است

فـاهم و همزيـستي را در جامعـه      بدين وسيله مـي تـوان روح ت       . انساني خود را رشد بدهد    

. هـا را ذهـن انـسان مـي دانـد          ي تمام مسائل اجتماعي و راه حل آن       او ريشه . تقويت كرد 

وي معتقد است كه داستان نبايد مملـو  . موضوع داستان هايش اساطير، تاريخ و جامعه است      

 دليـل   بـه همـين   . ي داستان نيست  روان و سليس نويسي هم لازمه     . از اتفاقات فراوان باشد   

هـا  گو هستند و نويسنده در واقع آن      داستان هاي او ضعيف و به شكل انشا و قهرمانانش كم          

ي دهلـي و    زبان نوشـته هـاي او زبـان ناحيـه         . را به جاي خودش در داستان ها مي نشاند        

جمله هاي او كوتاه و به زبان گفتاري        

:آثار او عبارتند از. است

، )يـــك شـــب(  ايـــك رات-1

 جه سِـندهي    -3،)مسابقه(سپردها  -2

ــاد ( ــده ب ــند زن ــاترا «-4،)س » دور ي

 نِـيلمَ ديـش كـي       -5،  )مسافرت دور (
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-8،    )پنجـره ( واتـاين    -7،  )دو گنجشك ( دو چرِيان    -6،  ) ي كشور نيلم  شهزاده(راج كَنِيا   

 براي بستن به    وسيله اي زينتي  ( پازيب   -10و  ) داستان دنباله دار  ( كَتهامالا   -9،  )دار(فانسي  

).پا، پابند

ي رمـان و داسـتان      او به عنوان شـاعر و نويـسنده       : سچِّداننَد هيراننَد واتسياين اگَيه   

ي افكارش زياد موفق نبوده ارائهبه عنوان شاعر، در   . كوتاه در ادبيات هندي مشهور است     

محور داستان هاي او افكار نويسنده اسـت        . ي داشته است  اما به عنوان نويسنده توفيق بيشتر     

وقتي قهرمانانش به اوج احساسات خود مي رسند مسائل اخلاقي را هم مورد توجـه قـرار                 

.ي انسان در داستان هاي او طرح مي شودكشاكش روزمره. مي دهد

يـن  ي اقهرمانان او در تنهايي و يأس و ناكامي غرق مي شوند امـا بـا تفكـر بـر همـه         

او به موضوع داستان هاي خود اهميـت مـي دهـد و بـا حـوادث و              . حالات غلبه مي يابند   

رويدادهاي داستاني براي خواننده جاذبه و كشش ايجاد مي كند و چنين مـي نمايانَـد كـه                  

اتفاقات پيش آمده در داستان موجب پيدايش عكس العمل هـا و رفتارهـاي گونـاگوني از                 

به موضوع زن هم مي پردازد      . ب داستان هاي او قوي است     چارچو. طرف قهرمانان مي شود   

از معروف تـرين آثـار   . زبان داستان هايش ساده و صميمي است. و به او حرمت مي گذارد   

:اوست

 پهـاري جيـون   -4، )روز( روز -3، )همـسر ( گِـرهَ لكَـشمي   -2، )گمـراه ( وِپتگـا  -1

).سيب و فرشته( سيب و ديو -5، )زندگاني كوهستاني(

 كـوتهري كـي     -2،  )رسم و آيين  ( پرمَپرا -1: يگر مجموعه هاي داستاني او عبارتند از      د

).پناهنده( شرَنارتي -4و ) دول زنده باد( جه دول -3،  )داستان اتاقك(بات 

به مسائل انـسان از ديـد روان       . او نيز از نويسندگان همين دهه است      : الاچندر جوشي 

او به خـصوصيات فـردي      . ير كشاكش ذهني خود هستند    قهرمانان او درگ  . شناسي مي نگرد  

انسان اصالت مي دهد و اگرچه تأثير محيط را بر فرد مي پذيرد، اما معتقد است كـه رفتـار                    

او تار و پود داستان هـايش را در پيونـد بـا             . ي خود اوست  ي فكر و انديشه   هر كس نتيجه  

هرمانان او شكار كمبودهاي خود     ق. وجدان مي بيند و درك وجدان را بسيار دشوار مي يابد          
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به نظـر او ناكـامي هـاي جنـسي          . مي شوند و مي كوشند از چنگ اين كمبودها آزاد شوند          

بنابراين براي جامعه بهتر است كه مقدمات رسـيدن         . دهدميرفتار انسان را تحت تأثير قرار       

انتقاد قرار گرفت ي همين نظر، او مورد     به واسطه . به اين خواسته ها را براي همه فراهم كند        

. و بسياري از منتقدين اخلاقي و اجتماعي بر او تاختنـد امـا او از اعتقـاد خـود برنگـشت                    

ـ داستان مردي است كه براي رسيدن به نفـع        » خريد و فروش  «ـ يعني   » كره ويكرهَ «داستان  

. ي نامشروع او را بپـذيرد     مالي از همسر خود سوء استفاده مي كند و حتي حاضر است بچه            

و چطـي  ) محبت و نفرت (، پريم اور گِهرِنا     )عكس(، فوتو   )سركش(ويدروحيِ  : هايداستان

.همه همين مضامين را در بر دارند) زن ششم(بيوي 

،)ي رمانتيــكســايه( رومانتيــك چهايــا-1: مجموعــه هــاي داســتاني او عبارتنــد از

گياهان خوشبو بـه آتـش در آيـين         نثار  ( آهوتي   -3،  )عيد ديوالي و هولي   ( ديوالي هولي  -2

).گل خار و گل محجوب( كَنطيله فول لَجيلهَ فول -4و ) هون

او حقـايق جامعـه را در       : بگوتي چرَن ورمـا   

به جاه و جـلال پوشـالي       . نمودميداستان هايش باز  

تاخت و داسـتان هـاي طنزآميـز مـي          قدرتمندان مي 

ييراتـي كـه تحـت تـأثير اروپائيـان در           از تغ . نوشت

جامعه ايجاد شده انتقاد مي كرد و به طبقـات بـالاي            

. جامعه كه حامي تمدن اروپايي بودند حمله مي كرد        

او حامي آداب و رسوم غلط سـنّتي نبـود امـا نمـي              

از آموزش غربي   . خواست كه به اسم مدرنيزم، سنت هاي صحيح فرهنگي را از دست بدهد            

از تحـولات   . ي آداب غربي را هم بپـذيرد      توانست چشم بسته همه   كرد اما نمي  استقبال مي   

استقبال مي كرد و نمي خواست كه سنت هاي غلـط زنجيـر             علمي، آموزشي و فنيّ جهاني      

او . پاهاي مردم شود اما نمي خواست كه هويت و اصالت بومي و ملّـي را هـم رهـا كننـد                  

 ماركس بود و مـي كوشـيد كـه جامعـه را بـه سـوي        متأثر از افكار مهاتما گاندي و كارل      

به نظر او آزادي مالي و ساير آزادي هاي لجام گسيخته انـسان را              .  آنان هدايت كند   منويات
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ي داستان نويسي او طنز است اما به جاي خنداندن سطحي و از روي بي       شيوه. بيراه مي كند  

 او در كاربرد واژه ها بسيار دقيق        .دخيالي، لبخند تلخ و متفكرّانه  مخاطب را ترجيح مي ده          

از واژه هاي اردو    . جا را براي بيان مقاصدش به كار مي گيرد        است و واژه هاي مناسب و به      

چارچوب داستان هايش محكـم، پختـه و اسـتوار          . و هندي باستاني هم استفاده كرده است      

ل حوادث مي كـشاند     با مهارت گره داستان را به اوج مي رساند و خواننده را به دنبا             . است

و در جايي كه مناسب تشخيص مي دهد راز داستان را آشكار كرده و انتظار خواننده را بـه            

:معروف ترين داستان هاي او عبارتند از. پايان مي رساند

، )دو جوان( دوبانكِه -2، )مغول ها سلطنت بخشيدند( مغولون نه سلطنت بخش دي    -1

 كاش كيِ مِين كِهـه سـكتا      50،) تصوير محبت (تصوير   پريِم كي    -4،  )توبه( پرايشچيت   -3

و) بيـرون و درون   ( بـاهر بهيتَـر      -7،  )در قطـار  ( ريِل مين    -6،  )مي توانستم بگويم  كاش  (

).اعتصاب غذا( اَنشَن -8

بـه وجـود   . هايش تحليل مي كنداو شخصيت انسان را از نظر مادي در داستان    : يشپال

جنت و دوزخ اعتقاد ندارد و معتقـد اسـت كـه از برخـورد               خدا و زندگي پس از مرگ و        

ها بهره بـرداري    ديگر، تغيير و تحولاتي ايجاد مي شود كه انسان از آن          عناصر طبيعت با يك   

بـه  . او تحت تأثير كارل ماركس است و تأثير او را در نوشته هايش مي توان ديـد       . مي كند 

همچنـين .  كار و رنج كشاورزان مي دانـد       داران را غاصبان  فئوداليزم حمله مي كند و زمين     

كند و معتقد است كـه قـدرتِ سـرمايه داران باعـث سـوء                مي  را نيز محكوم   داريسرمايه

بايد كـارگران و كـشاورزان را از        . ي آنان از زحمت كارگران و تهيدستان مي شود        استفاده

هاي قديمي را نّت سهمچنيناو . دست غاصبان كار و سرمايه نجات داد تا جامعه بهبود يابد        

مورد انتقاد قرار مي دهد و معتقد است كه رسوم و موهومات خرافـي مـانع رشـد بـشري                    

ي زن  توجه به زن و روابط او با مرد نيز در آثار او ديده مي شود و به نظر او، رابطه                   . هستند

. ها صـرف نظـر كـرد      و مرد، جزيي از روابط طبيعي انساني است كه نمي توان از طرح آن             

:ي داستان هاي او عبارتند ازمجموعه. ان نوشته هاي او ساده و روان استزب
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،)ي علـم  هبـه (  گِيـان دان   -3،    )آن دنيا ( وه دنيا  -2،    )پرواز قفس ( پنجرهَ كي اُران   -1

 تَـرك   -5،    )رفت و آمـد بـه كلـوپ       ( چكَّر كلَب  -4

ــان ــل (كاتوف ــان دلي ــشاپ -6،  )توف ــت( اَبي ،)لعن

7- ت چِنگاري  بفولون  -8،    )آتش زير خاكستر  (سماو 

).جهاد( دهرم يود -9و ) پيراهن گل ها(كا كرُتا

ي مـسائل اجتمـاعي و      او دربـاره  : رانگِي راگهو 

بـه نظـر او تحـولات     . تاريخي داستان هـايي نوشـت     

ياسي و اجتماعي در آداب و رسـوم جامعـه تـأثير            س

مي گذارند و فرهنگ خاص طبقات مردم را به وجـود       

او نيز تحت تأثير افكار گاندي و مـاركس         . مي آورند 

خصوص ايالت اتراپردش در آثـارش ديـده        جاي پاي فرهنگ مردم شمال هند به      . مي باشد 

ند ولـي بـا وجـود تمـام كمبودهـا در            قهرمانان او از طبقات پايين اجتماعي هست      . مي شود 

او سعي مـي كنـد انـساني را    . زندگي، افرادي قانع و سازگارند و با شادي زندگي مي كنند       

تصوير كند كه گرفتار تنگناهاي رسوم و آداب سنّتي است، امـا نمـي توانـد حـصار ايـن                    

 رو كـشمكش «او اين كـشمكش را  . ماندميشكند و در كشاكش مشكلات باقي تنگناها را ب  

خوانده است زيرا انسان نمي تواند از اين مشكلات فرار كنـد و هـر روز بـيش از        » به رشد 

به نظر نويسنده اين حقيقت تلخي است كـه         . روز پيش با اين تنگناها دست به گريبان است        

زندگي به شكل موجود از سوي جامعه به او تحميل شده و او نمي تواند بيـرون از جامعـه                    

ي ميـان زن و مـرد و مـسائل جنـسي از نظـر او                رابطه. كاملاً دگرگون كند  را  باشد و يا آن   

هـا را وارد  ها را در جامعه ناديده گرفـت بنـابراين آن       حقيقت هايي هستند كه نمي توان آن      

او به هر نوع نيرنگ بازي، غـداري و شـيادي در جامعـه حملـه                . داستان هايش كرده است   

.و گفتاري ستزبان نوشته هاي او ساده . مي كند

ي او رنـگ بـومي و منطقـه اي دارد و چنـد تـا از مجموعـه                 ) زهـر (» گـدل «داستان  

: داستان هاي او عبارتند از
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 اَنگاره نهَ بوجههِ -3، )كرم شبتاب( اَندهِرهِ كهِ جگنوُ -2،  )كف دريا ( سمودركهِ فَين    -1

 عيـاش مـرده   -5،  )ريـده شـد  انـسان آف ( انسان پيـدا هـوا   -4، )جرّقه ها خاموش نشدند (

دانـه هـاي    ( جيون كه دانه     -7،  )ي نيم ساخته  مجسمه( اَدوري مورت    -6،  )مردگان عياش (

و ) ي معابد رقاصه( ديِوداسي   -9،  )شأن و شوكت پادشاهي   ( سمراجهِ كاويبهو    -8،)حيات

).عبا( چيور -10

در نوشته هايش نه    . او تحت تأثير افكار ماركس و داروين است       : راحل سانكِرت تاين  

اولـين  . ي جهاني را هم از ديد كارل ماركس تحليل مـي كنـد            ي هند كه جامعه   تنها جامعه 

در واقع او بـا  . ي هند را در چارچوبي تاريخي بيان مي كند  داستان نويسنده تحولات جامعه   

داستاني داده است و از اين نظر، اين اثر او اهميـت            ي  ي هند پيكره  اين كار به تاريخ جامعه    

او معتقد است كه انسان در محيط بومي خود را مـي شناسـد و اسـتعدادهاي                 . خاصي دارد 

ي بومي براي شناخت خود اهميـت خاصـي        بنابراين شناخت منطقه  . خود را تحليل مي كند    

 ـ كند و مياو بر رسوم و موهومات اعتقادي حمله مي      . دارد ه اگـر انـسان بخواهـد    گويـد ك

ي او در داستان هايش بيشتر از شيوه. گرايي برهاندپيشرفت كند بايد خود را از حصار سنت  

بعضي . واژگاني از زبان اردو و انگليسي در آثارش ديده مي شود          . توصيفي بهره برده است   

سـتمي كـه    -2) از ولگا تا گنگا   ( ولگاسه گنگا    -1: از مجموعه هاي داستاني او عبارتند از      

).بچه هاي هفت ماهه(بچه 

بينـي  نازك. شنكرَ پرساد ديده مي شود    ي جه در آثار او تأثير شيوه    : دهرم وير بهارتي  

او در  . شاعرانه از ويژگي هاي نثـر اوسـت       

داستان هاي خود احـساس طبقـات پـايين         

جامعــه را بــدون اينكــه در مــورد آن هــا 

 ـ. دلسوزي نشان دهد ترسيم مي كند      ط رواب

مـي كنـد و     اجتماعي را تجزيـه و تحليـل        

اقتصاد و سياست را در خدمت رفاه حـال         

او انـسان را از     . افراد جامعـه مـي خواهـد      
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قهرمانـان او اگـر چـه ناكـام         . جامعه جدا نمي بيند و مسائل او را به جامعه پيوند مي دهد            

 دسـت  هستند و مشكلات بسياري دارند اما اميـد خـود را نـسبت بـه بهبـودي اوضـاع از              

او علاوه بر نويسندگي، شاعر هم هست و بنابراين، زبـان شـعري او در داسـتان                . نمي دهند 

كنايه و استعاره از ديگر ويژگي هاي زبـان         . نويسي اش وارد شده و داراي نثر موزون است        

 ساوِتري  -2،  )دختر گل ( گل كيَ بنَّو     -1: معروف ترين داستان هايش عبارتند از     . نثر اوست 

).آخرين خانه ي كوچه ي بن بست(بندگَلي كا آخري مكان -3، )نوبت ساوتري(مبر ن

در داستان هايش بيداري اجتماعي و سياسي را با شيوه اي نوين مطـرح     : راجنِدر يادو 

او در نوشته هاي خود از هيچ نويسنده اي پيروي نمي كند و شـيوه اي مـستقل و         . سازدمي

حليلي از زندگي اجتماعي، سياسي و مذهبي است كـه شـناخت            آثارش ت . از آنِ خود دارد   

او بيشتر، زندگي طبقه متوسط را در آثـارش         . آن ها را براي بيداري انسان ضروري مي داند        

ها با وجود تمام كمبود ها و تنگناهاي اقتصادي، بـاز هـم             كه چگونه آن  بيان مي كند و اين    

شناسـانه بـه     نويـسنده بـا  نگـاهي روان        .سعي مي كنند تعادل زندگي خود را حفظ كننـد         

قهرمانان، از شخصيت و عمل آن ها گفتگو مي كند اما مراقب است كه اين مسأله محتـواي                  

.داستان را تحت تأثير قرار ندهد

او وضع اجتماعي زن را به خوبي شرح مي دهد و به عنوان همسر، معشوقه و دوسـت،   

 گره ها و دشواري هاي زنـدگي او را بـه   شخصيت او را در داستان هايش مطرح مي كند و  

.خوبي مي نماياند

در آغاز دهه ي هفتم، نويسندگان هندي انسان را عضو جامعه ي جهاني مـي ديدنـد و              

در اين زمـان تـأثير   . تمام اعمالش را در صحنه ي حوادث جهاني قابل ارزيابي مي دانستند         

معه نزديـك شـده، بـه شـناخت     تر شد و نويسندگان خود به جا  افكار گاندي و ماركس كم    

مردم براي امرار معاش از    . بعد از استقلال، تفكر نويسندگان تغيير كرد      . دقيق تر آن پرداختند   

روستاها به شهرها مي رفتند و خرافات و بي اخلاقيِ مـستولي بـر شـهرها را بـه حـساب                     

طبقه بيـشتر   جامعه به دو طبقه تقسيم شد روز به روز شكاف ميان دو             . مدرنيزم مي گذاشتند  

خصوص بـه  راجندر يادو تمام اين تحولات را در داستان هاي خود مطرح كرده به      . مي شد 
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پردازد كه به خاطر كمبودها و يـا بـراي حفـظ تعـادل زنـدگي از                 طرح وضعيت زناني مي   

جنسيت خود استفاده مي كنند و يا طرح مقوله ي زناني كه با وجود داشتن همـسر، روابـط       

معشوق پيدا مي كنند و به جهت بعضي شرايط خاص بـه ايـن وضـع ادامـه        ناسالمي نيز با    

. مي دهند

آنجا (دههِداستان هايي مانند جهان لكَشمي قي     

ايك كمزور لركـي كـي      ،  )كه لكشمي نداني است   

سـگ  (، كُتيـا    )داستان يك دختر ضـعيف    (كهاني  

، رحـسيه   )رقص شعله ها  (، اَنگارون كا كيل     )ماده

خانـه ي  (و خانداني گهـر ) مرموزشخصيت ( مئي  

نويسنده . مي كند ابط را بيان    گونه رو اين) موروثي

ي سـنتي و وضـع      ي جامعـه  از وضع زنِ رها شده    

تـأثرّ و   . نامطلوب او در جامعه ي نو متأثر اسـت        

ناراحتي او بيشتر از اين ديدگاه است كه چرا زن اين اوضاع را پذيرفته و به آن تـن درداده                   

ان هاي او زنان، مصمم به تغيير وضع خود هستند و مي خواهند به حرمـت و  در داست . است

زبان نوشته هاي يادو ساده و گفتاري اسـت و معـروف تـرين              . مقام شايسته ي خود برسند    

:داستان هاي او عبارتند از

 مِيـرا  -3، )ملحـد ( ناسـتكِ -2، )تقلب و تن من از آن توس( ميرا تَن من تُمهارا ههِ -1

و) وراي شــنيدن( اُوِر هِيرينــگ-4، )ســؤالم آســان مــي شــود(پرَشــن ســرَل هورهــا هِــه

).شكستگي( توتَن-5

قهرمانـان او عمومـاً از      . او از نويسندگان معروف معاصر هندي اسـت       : موهن راكيش 

او در آثار خود بـر اخـلاق و         .  اند ي متوسط جامعه هستند كه اندكي به بيداري رسيده        طبقه

ضوابط جامعه تكيه نمي كند بلكه احساسات خفته ي انسان را بيدار مي كند و معتقد اسـت      

در . كه جامعه و نظام اقتصادي و سياسي آن مردم را به فـساد و بـي اخلاقـي مـي كـشاند                

.  كـرده اسـت  او از علماي ديني هنـد انتقـاد     ) حيوان و حيوان  (»  جانور اور جانور  «داستان  
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طنزي است بر نظام فعلي هنـد، داسـتان   ) يك چاقوي ايستاده(» ايك تَهرا هوا چاقو «داستان  

پارچگي سؤالاتي را درباره ي يك   ) يك شب در ايستگاه اتوبوس    (»بس ستَند كي ايك رات    «

تـصوير دردنـاكي سـت از    ) مالك خرابـه (» ملَبهِ كا مالكِ«داستان . ملي هند مطرح مي كند  

 هند و پاكستان كه به اعتقاد نويسنده جزم انديشي مذهبي عامل بـروز آن، و موجـب                  تقسيم

از نظـام   ) سگ خدا (» پرماتما كا كُتَّه  «در داستان   . خرابي و ويراني خانه ها و كاشانه ها بود        

احـساس  ) نان او (»اسكي روتي «و  ) اوباش(» موالي«دادگستري هند انتقاد مي كند و داستان        

.را در دل خواننده بر مي انگيزدخشم و دلسوزي 

كـه  ي طنز مطرح كرده و ناراحـت اسـت از ايـن           نويسنده مسائل اجتماعي را به شيوه     

همه سال و پس از پشت سر گذاشتن استقلال، هنوز هم تنفر مـذهبي در               مي بيند بعد از اين    

او پيـام   . اندهند موجود است و هنوز به آن جامعه كه قبل از استقلال مي خواستند نرسيده                

.مي دهد كه بايد جامعه از نفرت مذهبي خالي باشد

موهن عواطف را با كاربرد كنايه و تشبيه هاي فـراوان در نوشـته هـاي خـود، زنـده                    

محبت رقيق مادر را با منظره ي خـوكي كـه بـا دقـت               ) خيس(» آدرا«در داستان   . مي كند 

با ) مالك خرابه (»ملبه كا مالك  «و در داستان    بچه هاي خود را ليس مي زند نشان داده است           

تصوير پارس هاي ضجه مانند سگي، صحنه اي متأثر كننده را شكل مي دهد كه خواننده را                 

به تفكر وا مي دارد و اين نشانه ي موفقيت بزرگ مـوهن راكـيش در تـأثير گـذاري مـتن                      

 خفتـه ي انـسان را       او اميدوار است كه با نوشته هاي خود احـساسات         . داستان هاي اوست  

.بيدار كند تا يك جامعه ي خوب به وجود آيد

او اساساً شاعر است و شهرت او بيشتر در شاعري مي باشـد    : گنَجاننَ مادهو مكتيبود  

نيز موفقيـت بـسياري بـه    ) خواب چوب(» كات كا سپنا«ولي مجموعه ي داستاني او به نام  

داستان هاي خود كـرده اسـت و از ايـن كـه             او نازك خياليِ شاعرانه را وارد       . دست آورد 

انسان، انسانيت خود را از دست داده و ديوِ آز و خودپرسـتي و ماديـت در حـال بلعيـدن                     

.اوست، رنج مي برد
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او واقعه ي شهر هيروشيما را شرح داده و نشان مي دهد كـه              » كلاد ايترَلي «در داستان   

ر اين داستان از استعمار و اهداف آن        او د . چطور معنويت و انسانيت در آن موقع كشته شد        

به نظر او در فرهنگ امروز اگر كسي بر اساس وجدان سالم كار             . به شدت انتقاد كرده است    

شـاگرد بـرم    (»برَِم دِاكشس كا شيـشيه    «در داستان   . كند ديگران او را ديوانه خواهند خواند      

نجام بدهد اظهار نااميدي    كه نمي تواند براي اصلاح جامعه كاري ا       نويسنده از اين  ) راكشس

زندگي خـانواده اي متوسـط را بـه رشـته ي تحريـر              ) سؤال(» پرَشن«در داستان   . مي كند 

مي كشد كه نسبت به مسائل جامعه آگاهي دارند اما كاري از آن ها ساخته نيـست و حتـي                    

.نمي توانند خواسته هاي خود را اظهار دارند

و عقيده دارد كه انسان از محيط . ير افكار ماركس استاو تحت تأث : بهيِروَ پرشاد گپُت  

او براي اصلاح وضع    . جامعه تأثير مي پذيرد و زندگي او تحت تأثير چگونگي جامعه است           

او پيـشوايان دينـي، صـرافان، زمـين         . و رفاه مردم، تغيير نظام اقتصادي را پيشنهاد مي كند         

صوصي مي داند كه از جامعـه بـه نفـع           داران و سرمايه داران را به مثابه ي مؤسسه هاي خ          

قهرمانان داستان هاي او آگاهي سياسي دارند و براي         . برداري را مي كنند   خود بيشترين بهره  

.گرفتن حقِ خود مبارزه مي كنند

قهرمانـان بـراي    ) عابـد مـوروثي   (» گَتّـي بگَـت   «و  ) زير پا (»قدم كهِ نيچه  «در داستان   

نويسنده از عمل صراف و روحـاني  ) حساب نو(»يا كاتانِ«حقوقشان مي جنگند و در داستان  

.روستا انتقاد مي كند كه از كشاورزان بهره برداري مي نمايند

بـر  ) سردار راهزنان(»داكوون كي سردار«و ) ساق پاي سگ(»كُتهّ كيِ تانگ «در داستان   

او نيز از وقايع استقلال بسيار متـأثر بـوده و داسـتان هـايي     .  تاخته استنظام سرمايه داري 

، )بناي ياد بود(»سمارگ«، )مادر(»مان«پيرامون وقايع آن نوشته است كه معروف ترين آن ها    

در ايـن داسـتان هـا نويـسنده         . مـي باشـند   ) كلفَت(» نوكراني«و  ) آقاي معلم (»ماسترِجي«

ملي ـ ميهني و غم دردمندي قربانيان حوادث در خوانندگان بيدار   مي كوشد كه احساسات 

.شود
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و معتقد است كه زن در .  او به وضع نابسامان زنان در آثار خود اشاره مي كند        همچنين

طي قرون گذشته هميشه در قيد و بند بوده         

و هنوز هم به توانايي و استعداد خـود پـي           

عه ي مـرد سـالار از   مرد و جام. نبرده است 

زن بهره برداري مي كنند و به او سـتم روا           

مي دارند و زن، اين را سرنوشت خود مـي          

وقت . در حالي كه اين، درست نيست     . داند

آن آمده است كه زن قابليـت و شخـصيت          

ــالم    ــسياري از مظ ــشناسد و ب ــود را ب خ

كرده به دام فريـب يـك       زني تحصيل   ) آن دختر (» وه لركي «در داستان   . اجتماعي را نپذيرد  

دادرس مي افتد، شوهر زن در خارج از كشور با شنيدن اين خبر خود كشي مي كنـد و زن                 

) بنياد نـسبت هـا  (»رِشتون كا آدهار«در داستان ديگري به نام   . سرانجام ديوانه شده مي ميرد    

 ـ              ا كـرده،  زني بيوه و ثروتمند با برادر شوهر خود ازدواج مي كند اما مرد به زودي او را ره

در تمامي اين داستان ها، نويسنده اين اعتقاد خود را مطـرح            . فريفته ي زن ديگري مي شود     

ي پست، در جامعـه  مي كند كه جايگاه زن، چه از طبقه ي بالا باشد چه متوسط و چه طبقه              

يكسان است و همه از ديد جنسيت به او مي نگرند و او را عنصري ضعيف و موهوم پرست           

بنابراين زنان بايد به خود آيند، خود را بشناسند، توانايي هـاي خـود را               . دانندو ناآگاه مي    

نشان بدهند و سمت و سوي فكر خود را جهتِ درست بدهند و حرمت واقعـي خـويش را           

.در جامعه به دست آورند

معه ي هند است و مخالف بهره بـرداري، چـه بهـره             او از روشنفكران جا   : امَرتَ راي 

او معتقد است كه در هر      . برداري و سوء استفاده از زن باشد چه از كارگر و چه از كشاورز             

داري و سرمايه داري از زن سوء استفاده مي شده و زندگي رنج آور زنـان را                 دو نظام زمين  

قهرمـانِ  ) نفرين زن پاكـدامن   (» ستي كا شاپ  «در داستان   . در داستان هايش ترسيم مي كند     

نويسنده مي گويد كه زندگي و مرگ زن هر دو با غم و رنـج  . داستان زنش را كتك مي زند     
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قهرمـانِ  ) تصوير يك مرد كاميـاب    (» ايك كامياب آدمي كي تصوير    «در داستان   . توأم است 

ده از آداب و    نويـسن ) وقت(» سمهِ«در داستان   . داستان از زن به عنوان كالا استفاده مي كند        

انتقـاد او بـه     ) تحـريض (» اهَـوان «در داسـتان    . سنن همسرگزيني در هند انتقاد كرده است      

بر تَـرك خرافـات و      ) يك دختر گندمگون  (» ايك سانولي لرَكي  «در داستان   . فئوداليزم است 

.رسوم موهوم سنتي تأكيد مي ورزد

در نظام زمـين . زم استاو معتقد است كه رعايت اصول اخلاقي بر مرد و زن هر دو لا      

داران از قدرت خود استفاده كرده، براي ارضاي خواسـته هـاي            مندان و زمين  داري، قدرت 

خود زن را به فحشا مي كشانند و در نظام سرمايه داري، زن براي رفع نيازهاي مادي خـود                   

قبـل از  (»بهور سيِ پهلِـه «تمام اين افكار در داستان  . و خانواده اش به فحشا روي مي آورد       

نيز اين حقايق تلخ به     ) تابلوي نقاشي (» چِتر فلك «در داستان   . ، اظهار شده است   )طلوع فجر 

امرت راي به زن پيام مي دهد كه براي اصلاح وضع خـود و رسـيدن بـه                  . چشم مي خورد  

زيرا او فقط از نظر جـسمي بـا        . گام شود رفاه و آرامش و حرمتِ شايسته بايد خودش پيش        

. نه از نظر قابليت و فكر و شخصيت و حقوق انسانيمرد تفاوت دارد

او بـر   . تمام داستان هاي راي زنده و جاندار است و خواننده را به تفكـر وا مـي دارد                 

مدارانِ جامعه مـشغول    نظام سياسي و اجتماعي حاكم حمله مي كند و مي گويد كه سياست            

ان و مفلسان هند تـوجهي      ارضاي خواسته هاي نفساني خويشند و به وضع نابسامان تهيدست         

ها كه قبل از استقلال از اعمال زننده ي انگليسي ها انتقاد مي كردند و براي               حتي آن . ندارند

آزادي مي جنگيدند، امروز از خدمتكاران خود و از كشاورزان و كـارگران سـوء اسـتفاده                 

ت را در داستان    نويسنده تمام اين نظرا   . نظام سياسي، رشوه خوار و بي امان است       . مي كنند 

.متجلي كرده است) شكست خورده و خسته(»هارهِ تكهِ«

او داستان هايي مربوط به منطقه و ناحيـه هـاي خـاص جغرافيـايي               : فنَيشورنات رينو 

وي در آثـار خـود      . نوشت و فرهنگ آن نواحي را موضوع نوشته هـاي خـويش قـرار داد              

توجـه بـه   . ن را توصيف مي كند كه شادي و خوشي آ    كشمكش زندگي را بيان نمي كند بل      

او مذهب را پايه و اساس زندگي مي داند اما بـا خرافـات و   . مذهب در آثار او عمده است    



نگاهي به داستان نويسي معاصر هند ٨٨

» كـاكچرتِ «در داستان هايي مانند    . سنن نادرست مخالف است و از مادي بودن نفرت دارد         

مـي كـه    شگون عيد سرپ پنچ   (»سرپ پنچمي كا شگون   «،  )درس نو (نِيا پات   «) رفتار زاغ (

از اعتقاد به مسائلي مانند سعد و نحس دانستن بعضي چيزها انتقـاد             ) عيد نيايش ماران است   

رينو در داستان هاي خود فرهنگ، گفتار،       . مي كند و معتقد به عدم پيروي از اين باورهاست         

كند و از اين طريق خواننـده ي او بـا فرهنـگ              مي اعياد و حتي موسيقي محلي را مطرح      

.مي باشد) سوگند سوم(» تيسري قسم«معروف ترين اثر او .  منطقه آشنا مي شودبومي يك

او ادبيات را نمايشگر راستي و حقيقت مي داند و معتقد اسـت كـه               : شوِ پرساد سينگ  

رو نشود، سرانجام زماني خواهد رسيد كه از اگر انسان در تمام طول زندگي با حقيقت روبه        

انسان براي حفظ ارزش هاي بشري، ناگزير       . نا خواهد شد  طريق ادبيات با حقيقت حيات آش     

ان از قهرمانان داستان هاي او عليه بهره كـشي انـس   . بايد درگير كشمكش هاي زندگي بشود     

ها هـم  آن(» اونهين بهي انتظارهِين«و ) آبشار(» دهارا«مي كنند و در داستان هاي   انسان قيام   

كه مي بيند اين بهـره كـشي در         نويسنده از اين  . او عليه استعمار سخن رانده است     ) منتظرند

) نجس هـا  (ي  طول قرون متمادي نسبت به طبقه هاي پايين اجتماع اعمال شده و با آنان يعن              

شكـست  (» كرَمنـشا كـي هـار   «داسـتان هـاي   .  مي شود رنج مي بـرد مانند حيوانات رفتار 

سبت به طبقه هاي پـايين     دلسوزي او را ن   ) هديه(» اُپهار«،  )بدمعاش(» پاپ جيوي «،  )كرمنشا

وي معتقد است كه نمي توان از جريان زندگي گريخت بنـابراين            . جامعه اش نشان مي دهد    

از . را بـه شـادي و نـشاط گذرانـد         بايد آن 

. يــأس و نااميــدي بــه شــدت نفــرت دارد

فرهنگ محلي در آثار او نيز تأثير گذاشـته         

و بر اخلاق انساني در نوشته هـايش        . است

. تأكيد دارد

صـبح  «معروف ترين داستان هـاي او       

دهـول اور   «،  )ابرهـاي صـبح   (» كي بـادل  

» شــهيد دِوس«، )دهــل و شــادي(» هنــسي
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تأثير محل و ناحيه در آثـار او زيـاد          . مي باشند   ) سراي مرده (» مرده سراي «و  ) روز شهيد (

.است

 ـ              : ماركنَديه ي او معتقد است كه داستان ها احساسات انساني را به خـوبي مـنعكس م

ايـن موضـوع را در      . به نظر او زن، نيروي ياريگر مرد است و به او تـوان مـي دهـد                . كنند

» كَلِيان من «،  )تكه ي ماه  (»چاندِ كا تكَرا  «،  )قو تنها مي رود   (» هنسا جايي اكَيلا  «داستان هاي   

طبـق نظـر او زن از مـرد         . مطرح كرده است  ) درخت محوا (» محوا كا پِير  «و  ) اسم خاص (

 و متحمل تر است، با وجود اين مورد بهره كشي مرد قرار مي گيرد و البته نويسنده           مقاوم تر 

از نگاه او كشاورزان هم مورد استثمار قرار مي گيرند امـا در ايـن   . با اين كار مخالف است   

دار مقصر نيست بلكه خود كشاورزان هم مقصر هستند زيرا اين بهره كـشي  رابطه فقط زمين 

بعد . اي به نام طبقات را قبول دارند      ليه آن هيچ اقدامي نمي كنند و مسأله       را پذيرفته اند و ع    

از استقلال نيز سازمان هاي سياسي، رفتاري اشرافي را در پيش گرفته بر اختلافات نژادي و                

. طبقاتي ومذهبي افزوده اند

» دهـول كـا گهـر     «،  )كرم گندمخوار (» گهن«اين افكار نويسنده در داستان هايي مانند        

معـروف  . آمده اسـت  ) اشك و انسان  (» اَنسو اَور انسان  «،  )موسيقي(» سنگيت«،  )نقاره خانه (

مي باشد كه در آن فاصله ي اقتصادي طبقات         ) شير و دارو  (» دود اور دو ا   «ترين داستان او    

.را مطرح ساخته است

او از نويسندگان روشنفكر اين دوره است و در داستان هاي خـود، زنـدگي         : كَمليِشور

مـي باشـد كـه      » راجه نرِبنسِيا «اولين مجموعه ي داستان او      . اجتماعي را ترسيم كرده است    

مـداران انتقـاد مـي كنـد و         داستان هاي اين مجموعه از سياست     . شامل هفت داستان است   

دومين مجموعه ي   . است) دنياي مردان (» مردون كي دنيا  «ين داستان اين مجموعه     ترمعروف

در اين مجموعه، نويسنده ديدي كاملا      . مي باشد ) مرد قصبه (داستان هاي او قصبه كا آدمي       

آقـاي  (» تهانيدار صاحب «و  ) انسان و حيوان  (» انسان اور حيوان  « در داستان . رئاليستي دارد 

داسـتان هـاي ايـن مجموعـه،     . سي و رشوه گيري آنان تاختـه اسـت      ، او بر نظام پلي    )پليس

نويـسنده را  ) ميله هاي زنـدان (» سينكچهِ«داستان . حقيقت هاي تلخ جامعه را باز مي نمايند      
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او مي خواهد كه نظام اجتماعي تغيير يابـد امـا از طريـق              . در ادبيات هندي مشهور ساخت    

 موهومات اجتماعي مي تازد و از نظام سياسي او نيز بر خرافات و   . آشتي نه جنگ و دشمني    

سال هاي دراز از اسـتقلال، هنـوز جامعـه را از    انتقاد مي كند كه نتوانسته پس از گذشت      

 نويسنده هم به خواننده     داستان هاي اين  . دست خرافات، استثمار و ستم طبقاتي نجات دهد       

.مي دهد و هم وجدان او را بيدار مي سازدلذت هنري

ايـن  . نـام دارد  ) جهات گمشده (» كويي هويي دِشائين  «سومين مجموعه ي داستاني او      

نگـاه بـه مـسائل    . داستان ها پيرامون موضوع زن دور مي زند و مسائل او را مطرح مي كند        

 ـ        ه بـه عنـوان    مربوط به زنان در اين داستان ها او را نه به عنوان موجودي استثمار شده، بلك

ايَك اشـليل   «: داستان هاي اين مجموعه عبارتند از     . حقيقتي زنده در جامعه تصوير مي كند      

، )شهر غريب (» پرايا شَهر «،  )يك ويملا بود  (» ايك تي ويملا  «،  )يك داستان ركيك  (» كهاني

نويسنده سعي كرده است آن زندگي را كـه در  ). جهت هاي گمشده  (» كويي هويي دشايين  «

او . را زنـده سـازد    ي بزرگ به فراموشي سپرده شده است دوباره به خاطر آورد و آن            شهرها

معتقد است كه چارچوب كهن و سنتي جامعه دارد مي شكند ولي هنوز چـارچوب جامعـه        

كه فردا چه خواهد شد؟ سؤالي است كه با خواندن نوشـته            اين. ي نوين شكل نگرفته است    

داستاني وجـود   ) مه(» كُهرا«در مجموعه ي    . مي شود اي كمليشور در ذهن خواننده ايجاد       ه

، در مورد كشورهاي جهان سـوم ماننـد كنگـو و            )در كشورش (» اَپنهِ دشِ مين  «دارد به نام    

خانـه اي كـه شـانزده    (» سوله چتون كا گَهـر    «در داستان   . هاكاتانگا و نقش استعمار در آن     

 او رمـان    همچنين. انتقاد نموده است  نويسنده از نژادپرستي و دگماتيزم مذهبي       ) سقف دارد 

را نوشت كه بر اساس آن فيلمي نيز ساخته شد كـه بـسيار مـورد                ) توفان(» آندهي«مشهور  

به طور كلي داستان هاي او مسائل و مشكلات جهاني را هم در نظر دارد            . توجه قرار گرفت  

.و ابعاد مختلف زندگي انسان را مورد بررسي قرار داده است

كـه  وي را متهم كرده اند به ايـن       . او هميشه نويسنده اي جدلي بوده است      : انِرمل ورم 

او داسـتان هـاي   . سعي كرده شيوه ي زندگي غربي را بر شيوه ي زندگي هندي تحميل كند       

بـازي  (» دائري كـا كيـل    «،  )پرنده(» پرنده«در داستان هاي    . هندي را با محتوايي نو آراست     
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خواسته هاي  ) بي صاحب (»لاوارثِ«و  ) خت كامل ماديات  شنا(»ماياكا مرم «،  )دفتر خاطرات 

انساني را مطرح   مي كند و نشان مي دهد كه بشر هميشه به دنبال زندگي بهتـر اسـت امـا               

.براي زندگي بهتر بيداري انسان نيز لازم است

چند الهام مي گيرد و حقيقـت اجتمـاعي را بـا            او از نوشته هاي پريم    : بهيشم ساحني 

معتقد است كه بايد تغييراتي در زنـدگي        . مي آميزد و در آثارش نشان مي دهد       افكار نو در    

داسـتان هـاي او     . اجتماعي روي دهد اما روال اين تغييرها بايد به صـورت طبيعـي باشـد              

شخـصيت قهرمانـان او از روي   . ي متوسط جامعـه را بيـان مـي كنـد    نااميدي و يأس طبقه  

) دعـوت ريـيس   (»چيف كـي دعـوت    «ستان او   معروف ترين دا  . رفتارشان فهميده مي شود   

روش نويسنده اين است كه سنگيني و پيچيدگي زندگي را با وقايع و كلمـات سـاده          . است

بهايي رام «،  )بناي يادبود (»سمادهي«،  )درس اول (» پِهلاپات«در داستان هاي    . بازگو مي كند  

ان و جامعـه را     طبـق نظـر او، انـس      . همين شيوه ديده مي شـود     ) برادرم رام سينگ  (»سيِنگ

بيشتر داستان هاي   . ديگر جدا كرد، اخلاق و حقيقت مكمل همديگر هستند        نمي توان از يك   

او به صورت سريال تلوزيوني در آمد كه موضوع     » تَمس«داستان  . ي اجتماعي دارد  او صبغه 

آن در مورد تقسيم هند و پاكستان بود و پس از پخش آن سر و صداي زيادي در هند برپـا                    

.م از دنيا رفت2004اين نويسنده در سال . شد

او مسائل اجتماعي را به صورت طبيعي مطرح ساخت و تـلاش كـرد              : ويِشنو پربهاكَر 

به نظر او، بيداري سياسي و آگاهي مردم، فرهنـگ و رسـوم و              . حلشان را نيز نشان بدهد    راه

را كم كم عوض مي كند و جامعه، رو        سنت را تحت تأثير قرار مي دهد و زندگي اجتماعي           

به نظام نوين اقتصادي مي گذارد و افكار انسان هم بـر اسـاس معيارهـاي زنـدگي جديـد                    

او تحت تأثير انديشه هاي گانـدي اسـت و ايـن تـأثير در آثـار او ديـده                  . عوض مي شود  

:معروف ترين مجموعه هاي داستاني او عبارتند از. مي شود

 جيـون پـراگ     -3،  )پسر رحمـان  ( رحمان كا بِيتا     -2،  )انسان و فنا  ( آدمي اور اَنت     -1

 زنـدگي كـي جمِيلِـه       -5،  )بعـد از كـشاكش    ( سـنگرَش كـي بعـد        -4،  )شيره ي زندگي  (
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و) هنـوز زمـين گـردان اسـت       ( دهرتي ابَ بهي گَهوم رهي هِـه         -6،  )دردسرهاي زندگي (

).عبادت ناقص(ت پوجا  كَهندِ-7

خـصوص زنـدگي   او به. در داستان هاي او رئاليزمي قوي وجود دارد       : شيَليَش متيِاني 

در داسـتان هـاي     . شهري بمبئي و ناحيه ي كُمانيون را محتواي داستان هاي خود قـرار داد             

معـروف  . ناحيه اي او فقر مالي جامعه، بهره كشي از زن و خرافات مذهبي طرح مـي شـود      

اونـشان  . هـستند ) رستاخيز محبـت  (»پريم مكتي «،  )همان بود (»وه توهي تها  «ين اين آثار    تر

را وادار مي دارد كه شـب هـا در پيـاده رو             ) نجس ها (ي پست مي دهد كه فقر مالي، طبقه     

خيابان هاي بمبئي مانند حيوانات بخوابند و زن هايشان براي زنده داشتن جسم خـود تنهـا                 

او بيان مي كند كه بهره كشي از زن به صـورت فرهنـگ              . دفروشي كنند براي دو روپيه خو   

) كـارگران (طبقات بالا در آمده و مكيدن خون مزدوران       

نويـسنده مـي كوشـد كـه        . فرهنگ سرمايه داران است   

.انسان و جامعه را عليه فقر و استثمار بسيج كند

او در داسـتان هـاي خـود        : دكتر محيپ سـينگ   

انسان را از محـيط     . بيداري اجتماعي را تعقيب مي كند     

نه پيرو شـيوه ي نـوِي داسـتان نويـسي           . او مي شناسد  

د از هـر دو روش اسـتفاده       كـه در نوشـته هـاي خـو        بل. ست و نه پيرو شيوه ي سنتي آن       ا

روابـط دوسـتانه و عاشـقانه بـه         . ي انساني مي دانـد    او زن را عضو مكمل جامعه     . مي كند 

.داستان هاي او جذابيت مي بخشند

. او معتقد است كه مدرنيزم تأثير غرب نيست بلكـه نيـاز زمـان اسـت               : منهر چوهان 

او زندگي در شـهر بمبئـي را   . يير مي باشدزندگي انسان، اجتماعي است و دايماً در حال تغ      

حكايت ) بعد از بيست روز(» بيس صبحون كي بعد«در آثارش تصوير كرده است و داستان    

 گذشت بيـست روز     دو مرد است كه در شهر بمبئي در يك اتاق زندگي مي كنند اما بعد از               

ندگي مدرن پرداختـه    در اين داستان او به مقوله ي تنهايي انسان در ز          . مي شوند با هم آشنا    

مـي باشـد كـه در آن   ) منـزوي در خانـه   (» گهـر گُهـسرا   «دومين داستان معروف او     . است
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مي خواهد بگويد كه حتي زندگي روستا هم ديگر تغيير كرده است و به طرف تجدد پـيش                  

.مي رود

او معتقد است كه انسان نيازمنـد عاطفـه و محبـت اسـت و بـراي                 : گلشيرخان ثاني 

. دن به همين مسأله تلاش مي كند و دوندگي روزانه ي انسان هم به همين دليـل اسـت                رسي

معروف . مدرنيزم به زندگي انسان رفاه مادي مي دهد ولي شادي و خوشي را از او مي گيرد         

يك پيمان  (» ايك سندهي اَور  «،  )مسافران يك ناو  (» ايك ناوكه ياتري  «ترين داستان هاي او     

.هستند) منسوب به آب گنديده(» دله جل كا رشتهَگَن«و ) نامه ي ديگر

داستان هاي او طنزآميـز اسـت و درآن نظـام اداري، سياسـي و               : هري شنكر پرسايي  

سيستم اداري را ) روح بولارام(»بولا رام كاجيو«داستان . اقتصادي را مورد نقد قرار مي دهد   

.وداع گفت م دار فاني را 2004اودر سال . مورد انتقاد قرار داده است

ذهن نويسندگان اين دو دهه بيشتر متأثر از تحـولات سياسـي بـود و ايـن مـسأله در                    

قبلا مبارزات سياسـي هنـد مـصروف در رسـيدن بـه       . ها منعكس شده است   نوشته هاي آن  

 ـ                 اه عمـومي و   استقلال بود اما پس از استقلال  سياست تغيير يافت و توجه به اقتـصاد و رف

بيشتر شد اما دولت ها  موفق نشدند به اهداف سياسي خود جامـه ي  مسايل فرهنگي جامعه  

.عمل بپوشانند و همين مسايل در آثار نويسندگان مطرح گشت

در اين دوره نويسندگان داراي فكر و نظر مشخصي شده اند بنـابراين افكـار هدفـدار                 

ش هـاي   هـا ارز  خود را در داستان هايشان مي گنجانند و ارزش فرهنگـي و اجتمـاعي آن              

. جهاني است و فقط انسان جامعه ي خود را در نظر ندارنـد            

.ها از مذهب و سنّت هاي غلط انتقاد مي كنندآن

يك بوداي   (»ايك بودا اور  «او در داستان    : راكش وتس 

افراطـي گـري    ) منع عبور و مـرور     (»كرفيو«و داستان   ) ديگر

مذهبي هندو را مطرح مي كنـد و در داسـتان، منـعِ عبـور و          

رور، به خصوص اوضاع نابسامان و دردآور تقـسيم هنـد و            م

پاكستان را تصوير كرده و مي گويد كه در چنين حالت هايي        
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.انسان، انسانيت خود را از دست مي دهد و حيوان مي شود

داستان يك بوداي ديگر، حكايت معلمي است كه از نظام آموزشي دبيرستان خصوصي             

ي آموزشگاه او را اخراج مـي كننـد و          ، هيأت مديره  ناراضي است و وقتي اعتراض مي كند      

نويسنده قهرمان داستان خود را يك بوداي ديگر مي بيند كـه در زمانـه ي او ظهـور كـرده          

چـاپ شـده    ) در اين حالات   (»اِن حالات مين  « داستان ديگري  از او به نام         مجموعه. است

.است

در  (»كسي دشِ كي كسي شَهر مـين      «نام  اش به   ي داستاني در مجموعه : رمشِ اُپادههِ 

نظام سياسي هند را مورد انتقاد قـرار        ) بار (»بوج  «، در داستاني به نام      )شهرهاي يك كشور  

داده و مي گويد عملكرد طبقه ي حاكم به مردم فرهنگ نادرستي داده و آن، اين اسـت كـه          

دسـتان  اضي نيستند و تهي   خواهند يك شبه ثروتمند، اما بعد از ثروتمند شدن هم ر          ميهاآن

» روشـني «در داستان دوم اين مجموعـه نـام   . را تحت ستم قرار مي دهند و قانع نمي شوند 

نشان داده كه عملكرد نادرست سياستمداران به مردم اين فرهنگ را داده كه نظام نـامطلوب     

شي براي  گونه اعتراضي در زير چتر آن زندگي كنند و هيچ گونه تلا           را بپذيرند و بدون هيچ    

.بهتر شدن اوضاع نداشته باشند

كاران و غاصـبان جامعـه          او مي گويد كه براي عوض كردن ستم       ) باد(»هوا«در داستان   

 را تغييـر    هاآننمي توانيم از راه اخلاق وارد شويم و از طريق هدايت و ارشاد و نصيحت،                

ويم تا مجبور به تغيير سياسـت   بدتر بشهاآن اقدام كنيم و از خود      هاآن بايد عليه    بلكهدهيم  

.مماشات راه پيروزي بر اقوياي ستمگر نيست. شوند

او مي خواهد به خوانندگان خود بگويد كه تا وقتي ما خـود             ) آتش (»آگ«در داستان     

در دل آتش نباشيم و نسوزيم، گرماي آتش را حس نمي كنـيم بنـابراين بـراي درك درد و           

در غيـر ايـن  . ار بگيريم و همان شرايط را داشـته باشـيم        قر هاآنرنج ديگران بايد در جاي      

.صورت ادعاي ما مبني بر درك شرايط ديگران نادرست خواهد بود

خبـري از اتفـاق    (»كسي اَپرييه گَتنا كا سماچار نهـين «در مجموعه ي : سودِش ديپك 

 نظام حكومت را مورد نقد قـرار داده و     و در داستاني به همين نام، او با طنز،        ) ناگوار نيست 
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كه حكومت بر نظام اداري غالب باشد، آلتِ دست نظام اداري است و      مي گويد به جاي اين    

مثلاً وقتـي نخـست وزيـر    . خود به جاي اصلاح امور در كارهاي مردم رخنه ايجاد مي كند       

 ـ         د و زنـدگي  ي شـو مي خواهد از راهي عبور كند همه ي خيابان و جاده به خاطر او قرق م

در حالي كه نخست وزير بايد در خدمت مردم، و وجـود            . مي گردد روزمره ي مردم مختل     

.آنان باشداو و حضور او به نفع 

اغتشاشات ميان هندوها وسيك ها را ترسيم نمـوده  ) اسم شخص  (»رفوجي«در داستان   

ان هندوها و سيك ها،     مي گويد بعد از تقسيم هند و پاكستان، با دامن زدن به اختلاف مي             و  

قهرمان داستان كه زني پيـر اسـت مـي بينـد كـه در               . چند هند و پاكستان تازه تشكيل شد      

پنجاب هيچ فرقي ميان سيك و هندو وجود ندارد و روابط خويشاوندي نيز با هم دارند امـا            

مداران براي بهره برداري سياسي به آتش اختلاف ميان هندو و سيك بعد از تقـسيم                سياست

.م تا مدتي دامن زده انده

نيـز بـه همـين    ) كشور دارد تقسيم مي شود   (»دشِ بنت رها ههِ   «داستان ديگر او به نام      

.مقوله پرداخته است

نام دارد كـه از ايـن   ) راه و بيراه  (»پت كوپت «مجموعه ي داستانش    : هنس راج رهبر  

 گويـد كـه اگـر افكـار         مي) هم هست و هم نيست     (»نهي بهي «مجموعه در داستاني به نام      

ــان   ــد، جه ــسلط باش ــستي م ناسيونالي

كشورها بسيار كوچـك و تنـگ مـي         

شود و كشور تنگ نظر و بـسته بـاقي          

مي مانـد و در نظرگـاه جهانيـان كـم           

.اعتبار مي شود

ــتان  » آواز كــي هــات «در داس

صــداي دســت نويــسنده آن سياســت

مداراني را مورد انتقاد قرار مـي دهـد         

.نمي رساننددهند اما در عمل هيچ كاري را به نفع آنان به انجام كه به مردم وعده مي 
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داستاني دارد  ) شور خلوت ها   (»سناّته كه شوَر  «ي  او در مجموعه  : جمونا پرساد كَسار  

كه محتواي آن تخريب مسجد بابري است كه بعـد          ) مزار كريميان  (»كريميان كا مزار  «به نام 

ند برپا شد و موجب اختلاف ميان مسلمانان و هندوها     از آن اغتشاشات بسياري در سراسر ه      

مـسلمانان و  » ي هـردا قـصبه «نويسنده بيان مي دارد كه با وجود اين اغتشاشات در           . گرديد

هندوان با هم بر مزار پيران متصوف مسلمان حضور مي يابند و دعا مي خواننـد و زيـارت                   

و هندوان را از بين نبرده و مـردم         يعني تحولات سياسي همبسيگي ميان مسلمانان       . مي كنند 

. در پيوند هستندهمچنان

ي آخر قرن بيستم ظهـور كردنـد كـه    علاوه براين نويسندگان بسيار ديگري در دو دهه      

شـما اينجـا    (ان هِين سن جيو با مجموعه داستان آپ يه      -1: معروف ترين ايشان عبارتند از    

) زنـدگي سـاده   ( مـدو سـودن آنَنـد بـا مجموعـه داسـتاني سـادهِارن جيـون                -2،)هستيد

، )ها يي كه كشته خواهنـد شـد       آن( وِرِندر اَستانا با مجموعه داستاني جو مارهِ جايين گهِ         -3

 ـ    5،  )پاهاي ديگر ( شري كانت ورما با مجموعه ي دوسره كي پير         -4 مـيش ستِيارتي بـا   ــ ر

 هِـري دهِ  -6، )درخت هاي امـل تـاس صـبح      (مجموعه داستاني به نام صبح كي امل تاس         

 جواهر سينگ با    -7،  )اهل شهر (ناراين مِهوِ كُپترا هرِي ديِش با مجموعه ي داستاني ناگريك           

 ميتِلشور  -9،  )شكست( كامتانات با مجموعه ي شكست     -8،  )دام(مجموعه ي داستاني جال     

 دودنات سينگ با مجموعه داسـتاني     -10،  )تولد زن ( ي داستاني به نام ترِيا جنمَ        با مجموعه 

 ويجه بـا مجموعـه اي داسـتاني بـه نـام اَبهـي       -11،)دندان هاي نمايشي(ديخانه كه دانت    

 عبدالبــسم االله بــا مجموعــه داســتان ريــن -12،)جــستجوي ابهــي منيــو(منيــوكي تــلاش

نت بـا مجموعـه اي داسـتاني بـه نـام ايـك ويپريـت              رما كا  -13،  )خوابگاه عمومي (بسيرا

چقـدر  ( گوبيند ميشر با مجموعه اي به نام آسمان كِتنا نـيلا           -14و  ) يك داستان متضاد  (كتها

).آسمان آبي است
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نويسندگان زن اين دوره
او زاويه هاي مختلف زندگي را در داسـتان هـايش آشـكار سـاخته از                : اُشا ديوي مترا  

. ا ناهنجاري هاي رفتاري او را در داستان هاي خود توصيف كرده است     زندگي عاطفي زن ت   

وي نويسنده اي رئاليست است و اگرچه از زندگي و وضع نابسامان زنان متـأثر اسـت امـا                   

قسمتي از گناه اين گونـه زنـدگي را بـه           

چـارچوب  . گردن خود آنان مي گـذارد     

داستان هايش مستحكم است و از زبـان        

علاوه بـر   . ده مي كند  ساده و رواني استفا   

ــي و   ــسائل سياس ــه م ــان ب موضــوع زن

.اجتماعي هم پرداخته است

او زندگي خانوادگي را موضوع داستان هـاي خـود      ): چودري (كَملا ديوي چودهري  

ها را عامل سـقوط زن      آنخرافات و موهومات را مورد نقد قرار مي دهد و           . قرار داده است  

، )ديـوانگي ( اُنماد   -1: مجموعه هاي داستاني وي عبارتند از     . و زندگي نابسامان او مي داند     

نوعي ميوه و برگ هاي پهني كه       ( بيل پتَّر    -4و  ) مسافرت( ياترا   -3،  )پيك نيك ( پكنيك   -2

).به عنوان كاغذ از آن استفاده مي شده است

دگي زنان را موضوع آثار خود سـاخت و يـأس و ناكـامي          او نيز زن  : هوم وتي ديوي  

خصوص زندگي زنان بيوه را كه در هند پر از رنـج و             به. آنان را در نوشته هايش بيان نمود      

 دروهـر   -1: ي داسـتاني او عبارتنـد از      دو مجموعـه  . خوبي ترسيم كرده اسـت    غم بوده به  

.)خواب شكسته( سوپن بنگ -2) ميراث(

  تي دتيه ولكِ ساو در داستان هاي خود احساس شفقت زن نسبت به كودكـان            : يوي م

مجموعه. خوبي نمايش مي دهد   و زندگي خانوادگي را بيان مي كند و احساسات زنان را به           

.نام دارد) دو گل(»دوفول«ي داستان او 
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او بر قرباني شدن زن و حـس وظيفـه شناسـي او نـسبت بـه                 : كنُو راني تارا ديوي   

 ديـوداس  -1: دو مجموعـه از داسـتان هـاي او   .  در داستان هايش تكيه كرده است     خانواده

.مي باشد) فنا كردن خود در راه انجام وظيفه(كرَتوَيه كي ويِدي پر -2) رقاصه ي معابد(

او زندگي زنان جامعه اش را كه اغلب پر از يأس و نااميـدي         : چندر كِرَن سون رِكسا   

اي خود ترسيم كرده بـر      و ناكامي است در داستان ه     

موضوع احترام زن و رعايت حقوق او تأكيد ورزيده         

.است

او يأس و ناكـامي و محروميـت        : كوَشلَيه اشَك 

مي زن طبقه ي متوسط را در داستان هايش مطرح          

زد و رنج و غم     تاكند و به خرافه و موهوم پرستي مي       

.عميق زن را تصوير مي كند

چنـد و از    او همسر منشي پريم   : شوِراني ديوي 

. نويسندگان دهه هاي دوم و سوم قرن بيـستم اسـت          

داستان هاي او مضمون اجتماعي دارد و كشاورزان و كارگران، قهرمانـان داسـتان هـاي او              

.مي پردازدنويسنده به طرح كمبودها و نارسايي هاي زندگي آنان . هستند

او در آثار خود از اشتغالات روزمره و بي نظمي زندگي مدرن سـخن        : اوُشا پريه وندا  

از خرافات و موهوماتي كه     . عواطف و احساسات در نوشته هاي او جايي ندارد        . گفته است 

مردم به آن دچارند انتقاد كرده و سعي مي كند به خواننده ي خود بفهماندَ كه بايـد افكـار                    

قدر دنبـال كـسب    او نشان مي دهد كه انسان مدرن آنهمچنين. تي را كنار گذاشت  غلط سنّ 

درستي از آن استفاده كند و ماديـات را در خـدمت            ماديات است كه هيچ گاه نمي تواند به       

پس انسان امروز از يك طرف نمي توانـد سـنت هـاي    . آسايش روحي و رواني خود بگيرد  

 غرق در مدرنيزمِ تحميلـي جهـاني شـود بلكـه بايـد              غلط را بپذيرد و از طرف ديگر نبايد       

استقلالي فردي در عملكرد و انديشه ي خود داشته باشد و از آن پيروي كند و با آزادي، و                   

در داسـتان   . ساماني تازه ببخشد  وبا توجه به گذشته ي جامعه ي خود، زندگي مدرن را سر           
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ه در زمان بازنشستگي از سوي      از كارمند بازنشسته اي سخن مي گويد ك       ) برگشت(»واپسي«

اين داستان از ترجيح ماديـات در       . خانواده به او توجهي نمي شود و به او سخت مي گذرد           

آيينـه ي  (»جوتـادرپن «داستان ديگر او . دوره ي مدرن بر عاطفه ي خانوادگي انتقاد مي كند 

نگـاهي طنـز   ست كه در آن زندگي بعد از ازدواج را مورد نقد قرار مي دهـد و                ) مصنوعي

، )تار عنكبوت(»جاله«، )پذيرفتن(» سويكريتي«در داستان هايي مانند   . آميز نسبت به آن دارد    

) دو تاريكي(» دو اندهرِه«) مي رفتماه راه (»چاند چلتارها «و  ) نخ هاي سست  (» كَچه داگهِ «

.او احساس تنهايي زن را در جامعه ي مدرن مطرح مي كند

خانوادگي را در آثـارش توصـيف نمـوده اسـت و در آن              او زندگي   : شانتي جوشي 

) پـسر طبيعـت   (» پركرِتـي كـاپوتر   «) خالـه (» مو سي «. محبت و شفقت را عمده مي نمايد      

چـون خالـه و     ها دوستي نسبت به خانواده و اعضاي آن هـم         داستان هايي هستند كه در آن     

.فرزند تصوير مي شود

وابـسته بـه دانـشگاه    » ميراندا هاوس«ي  دانشكدهاو استاد زبان هندي در    : منو بنداري 

بر اساس بعضي از نمايـشنامه      . دهلي است 

.هايش، ساخته و پخش شده است

او در آثار خود زن را در چهره هـاي          

مختلــف و نقــش هــاي گونــاگون تــصوير 

. موضوع اصلي آثـار او زن اسـت       . مي كند 

كه علاوه بر نقـش مـادري و همـسري در           

او به مسائل اجتماعي توجهي ندارد      . ره ي معشوق نيز او را نشان داده است        خانواده، در چه  

زن در آثـار او در پـي        . طرح مـي كنـد    و بيشتر ناكامي و بدبختي زن را در داستان هايش           

: معروف ترين آثـار او    . يش را بيابد  شناخت خويشتن است و مي خواهد منِ گمشده ي خو         

.هستند) زن تنها(» اكَيلي«و ) محكوم(» سزا«، )آدم سوم(» تيسري آدمي«

او در آثار خود به هوا و هوس و مسايل نفساني پرداختـه اسـت امـا                 : كريشنا سوبتي 

طرح اين مسائل در نوشته هاي او از مرز اخلاق تجاوز نمي كند و نويسنده عفـت كـلام را      
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مـورد او ضعف جسماني ناشي از سوء تغذيه ي زن را در آثـار خـود                . رعايت كرده است  

يـك  (» اِك دِن «در داستان   .   و از فقر و رنج او در زندگي سخن گفته است            توجه قرار داده  

قهرمان داستان از زن اول خود روي بر مي گرداند و فريفته ي زن ديگري مـي شـود                   ) روز

ولي به جهت عدم پذيرش محيط دوباره به زن اول روي مي آورد و زن اول هم همـه چيـز    

نام داستاني است كه در    ) ميترو بيراه شد  (» ميترُو مرجاني «. ي پذيرد را فراموش كرده او را م     

.مي شودآن ناتواني مرد باعث كجروي زن 

 امـا بيـشتر     مطـرح كـرده اسـت     او نيز در آثار خود خواسته هاي زنان را          : ممتا كاليا 

ي است  داستان) ركابهم(» ساته«. قهرمانان زن او به دنبال خواسته هاي نفساني خود هستند         

دو ضـروري   «در  . كه در آن رئيس اداره با زني كه منشي اوسـت روابطـي نامـشروع دارد               

سـته هـاي    نيز داستان ازدواج يك زن و مرد و رسيدن به خوا          ) دو چهره ي ضروري   (»چهره

.مي شودمادي يشان مطرح  

او در دهلي زندگي كرده و      : مِردِلاگَرگ

در آثارش بـه صـورت بـي پـرده و صـريح             

مطرح مـي كنـد و از ايـن نظـر در     سكس را   

به نظـر او    . ادبيات داستاني هند شاخص است    

معني عشق و محبت در زندگي مدرن عـوض         

شده و نفس خواهي به جاي عشق نشسته است و ديگر عشق امري الهي و آسـماني نيـست                  

انسان چه زن و چـه مـرد نمـي خواهـد كـه در            .  صد زميني و جسماني ست    دركه صد بل

 مشروع زنداني شود بلكه مي خواهد به خواهش مادي و جسماني خود برسد          حصار ازدواج 

.و آزاد هم باشد

در داستان هاي او در بسياري موارد بعد از رسيدن به اميـال جـسماني، پـشيماني بـر                   

دنيـا كـا    «،  )عروسي ديگر (» اك اور ويوه  «،  )خال سبز (»هري بِندي «. قهرمانان غلبه مي كند   

.ز داستان هاي اوستا) رسم دنيا(» قاعده
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احـساسات  . او در دهلي زندگي مي كند و ويراستار ادبي مجلات اسـت   : مِرنال پاندِه 

به نظر او نيـز در زنـدگي مـدرن          . عاطفي عاشقانه را در داستان هاي خود بيان نموده است         

» آهتِّـين «. ه و امـري مـادي و جـسماني شـده اسـت            عشق مفهوم خويش را از دسـت داد       

.از جمله داستان هاي اوست) تو و او و آنها(» تمُ اور وه اور وي«، )الهامات(

او اغلب، داستان هايي با مضمون اجتماعي مي نويسد و خواسته هاي طبقات             : شيواني

وصاً كـشمكش  وي خص. شان براي ادامه ي زندگي مطرح مي كند متوسط را به همراه جدال    

خانـه ي  (»لعل حوِلي«در داستان . مورد توجه قرار داده است  ذهني زن را در جريان زندگي       

قهرمان زن اين داسـتان را، اراذل و  . قضيه ي تقسيم هند و پاكستان را مطرح مي كند   ) سرخ

زن كـه   . اوباش احاطه مي كنند و يك مسلمان ديگر او را از دست ايشان نجات مـي دهـد                 

 سودا نام دارد با مرد مسلمان ازدواج مي كند و مسلمان مي شود و نامش را بـه   هندوست و 

جـا زنـدگي        بعدها اتفاقا به شهري بر مي گردد كه شوهر اولش در آن          . طاهره تغيير مي دهد   

طاهره با او در آن شـهر برخـورد مـي كنـد امـا در عـين                 . شوهر اولش هندوست  . مي كند 

. دوم خود بر مي گرددناراحتي و تأثر به نزد شوهر

نتيجه
ي چهارم قرن بيستم ميلادي داستان نويسي هندي به زبان هندي به بلـوغ خـود                تا دهه 

جه شنكرَ پرساد   . نويسندگان براي اصلاح و تربيت جامعه بسيار كوشش كردند        . دست يافت 

رسـاد  البته جـه شـنكر پ     . ي جامعه و مردم جلب نمودند     و پريم چند توجه همه را به رابطه       

مردم را محور تحولات مي دانست و پريم چند جامعه را مركز توجه خود قرار داده تحـول                  

نويسندگان با آثـار خـود      . جامعه را در تغيير و تحول اوضاع زندگي مردم مؤثر مي دانست           

ي مـردم را زبـان      بيشتر نويسندگان، زبان گفتـاري روزمـره      . زبان هندي را به اوج رساندند     

اكثـر  . ي بيداري سياسي بود   ي قبل از آن، دوره    اين دهه و دهه   . د قرار دادند  نوشته هاي خو  

نويسندگان از افكار مهاتما گاندي تأثير پذيرفته بودند و همان انديشه ها در آثـار آنـان راه                  

واژگان بسياري از زبان اردو و فارسي وارد زبان هندي شد و به ضرب المثل ها نيـز                 . يافت
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علاوه بر آن در نوشته هاي جه شنكر پرسـاد كـاربرد كنايـه و               . ديدتوجه خاصي مبذول گر   

چنـد  ي پـريم تشبيه نيز فراوان است و او نوعي نثر منظوم را آفريده است و اگرچه به اندازه      

. ي داستان نويسي مشهور نشده اما از نظر ادبي نوشته هاي او داراي اهميت اسـت      در عرصه 

خـصوص  ن به موضوعات تاريخي و اسـاطيري و بـه         غير از مضامين اجتماعي در اين دورا      

.اخلاقي هم بسيار توجه شده است

. م هند استقلال يافت و استعمار انگليس را بيرون رانـد     1947در پانزدهم ماه اوت سال      

اما هند پس از آن تقسيم شد و پاكستان به عنوان كشوري تازه در نقـشه ي جهـان پديـدار                 

أثير وقـايع جديـد سياسـي قـرار گرفتنـد و نفـرت و       بسياري از نويسندگان تحت ت    . گشت

عداوت و جور و قساوت هندو و مسلمان و سيك را نسبت به يكديگر مـنعكس نمودنـد و                   

بينـي مـردم را تـصوير       داستان هاي بسياري نوشتند كه فجايع ناشـي از اسـتعمار و كوتـاه             

 و زبـان هـاي محلـي    هند به حكومت جمهوري رسيد اما براي مـسائل ناحيـه اي     . مي كرد 

فكري نكرد، در نتيجه مخالفان سياسي آنرا دستاويز قرار دادنـد و باعـث بـروز نـاآرامي و                   

، »يـشپال «، »بگوتي چرَن ورما«اين افكار و احساسات در داستان هاي    . آشوب داخلي شدند  

.ديده مي شود» امَرتَ لعل«و » پانديه بيچِين شرَما«، »اگََئهِ«

براي بهبوديافتن اوضـاع از     . كستان، نظام اقتصادي هند را تضعيف كرد      تقسيم هند و پا   

طرف دولت تلاش هاي فراواني انجام شد ولي كافي نبود و جامعه دچار ضـعف اقتـصادي    

ي جامعه است و اين وضـعيت در آثـار نويـسندگان ايـن دوره مـنعكس                 ادبيات آيينه . شد

.گرديد

لت رويدادهاي سياسي و اقتصادي تغيير      هنجار زندگي در دهه هاي پنجم و ششم به ع         

بخش هـا بـه شـهرهاي كوچـك و شـهرهاي            . يافت و شكل شهرها و روستاها عوض شد       

افكار غربـي بـه ذهـن    . كوچك به شهرهاي بزرگ تبديل شدند و شيوه ي زيست تغيير كرد  

شهرنـشينان باسـواد و     . زندگي شهر و روستا بـا يكـديگر تفـاوت داشـت           . مردم راه يافت  

 شدند ولي روستاييان گرفتار بي سوادي و رسوم غلط و خرافـات مـذهبي بـاقي                 روشنفكر

با سياست دولت آموزش عمومي شد و روستاييان رفته رفته باسواد شدند و با افكار            . ماندند



١٠٣ شبه قاره ة مطالعاتفصلنام

ي زندگي هندي با روش زندگي غربي درآميخت و نويسندگان همه ي            شيوه. نو آشنا گشتند  

.اين تغييرات را منعكس نمودند

ر اين دوره بر آزادي روابط ميان مرد و زن در آثار نويسندگان تأكيد شد و اين روابط  د

در ايـن  . را بر اساس معيارهاي گوناگون علمي، اجتمـاعي و اخلاقـي توجيـه مـي كردنـد       

داستان ها زن با چهره هاي مختلف خود آشكار شد و از زاويـه هـاي مختلـف بـه عنـوان                 

خت و بررسي قرار گرفت و به شخصيت فـردي او هـم بـه        همسر، مادر و خواهر مورد شنا     

ي نويسندگاني چون جِينندر، آگَئهِ و اِلاچندرجوشي بـه مـسأله         . عنوان يك انسان توجه شد    

.زن و روابط اجتماعي او توجه كرده، آن را در نوشته هاي خود مطرح ساختند

داستان ها   . اركس است  متأثر از افكار مهاتماگاندي و كارل م       همچنانادبيات اين دوره    

اين نوشته هـا بـه گـسترش        . زبان داستان ها صريح و بي پرده است       . بيشتر رئاليستي هستند  

زبان هندي بسيار كمك كردند و زبان هندي به اين ترتيب در سراسـر هنـد رواج يافـت و                    

.زبان ملي شد

كردند و  به طور كلي اين نويسندگان بحث هاي تازه اي را در داستان هاي خود مطرح                

.در اين دوره نويسندگي از نظر ساخت و مضمون به اوج تكامل خود رسيد

نويسندگان در اين دوره بخصوص در دو دهة نهم و دهم قـرن بيـستم بـه بـسياري از                   

ها از مرزهاي ميهن خود فراتر رفتـه، مـشكلات و   مسائل بشري با ديد جهاني مي نگرند، آن  

و از اين كه عمل سياستمداران چون . دهندوجه قرار ميتنگناهاي انسان هاي عالم را مورد ت      

كه نتوانسته اند به اهداف انسان دوستانه اي كـه وعـده اش را داده               اقوالشان نيست و يا اين    

ها بر بسياري از سنت هـاي آيـين هنـدوان نيـز             آن. اند حتي نزديك بشوند، انتقاد مي كنند      

قبـول فقـر، ضـعف فرهنگـي و پـذيرش           ها را موجب عقب ماندگي،      خرده مي گيرند و آن    

.استثمار مي دانند

وطني نويسندگان، انتقاد بر بعضي از مظاهر مدرنيزم، تكيه بر آزادي عقيده و رفاه              جهان

. هاي داستان هاي اين دوره استعمومي از ويژگي
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